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 و به نستعين الحمد االله رب العالمين
 گوید: می /الاسلام، ابوجعفر وراق طحاوي حجه ،علامه

سنتّ و جماعت و فقهایی مانند: ابوحنیفه نعمان بن ثابت کوفی،  این عقیده اهل 
ي و ابوعبداالله محمد بن حسن شیبانی است، در رابویوسف یعقوب بن ابراهیم انصا

 :)1(است  دینی است که پروردگار جهانیان فرستادهحقیقت همان اصول 
 .)2(گوییم: قطعاً االله یکتاست در مورد توحید االله به توفیق او تعالی می -1

                                           
 از نسخه (خ) و... گرفته شده است. این افزوده  -1
شرك در ربوبیت، این نوع شرك بسیار کم است، هر چند معتزله عقایدي دارند که، به این نوع  ول:ا -2

در اشاره به  ص هاي خود انسان است و رسول االله       از آفریده  »شر«ها معتقدند  شرك نزدیک است، آن
عدد تحقیق اند. این حدیث را در منابع مت مجوس این امت» ها قدري«فرماید:    همین نوع شرك می

 ) به این منابع اشاره شده است. 4318صغیر تحت شماره الام و در صحیح جامع  کرده
کسی دیگر مانند: پیامبران و نیکوکـاران را            شرك در الوهیت یا عبادت؛ و آن این که با االله تعالی  دوم:

هـا و   ر هنگـام گرفتـاري  رسـی کننـد و د   خواهی و فریـاد  عبادت کنند به این صورت که از آنان فریاد
ها، متأسفانه این نوع شـرك در ایـن أمـت فـراوان اسـت! امـا        ها آنان را صدا زنند و امثال این سختی

کنند البتـه   نظرانی است که این نوع شرك را تأیید می گناه این شرك به دوش علما و صاحب  بیشترین
 اند.   وسل گذاشتهباید بدانیم که مشرکین مسلمان نما، اسم آن را عوض کرده و ت

شرك در صفات؛ و آن این است کـه برخـی مخلوقـات را بـه برخـی صـفات مخصـوص االله         سوم:
ها و کسانی که تحـت تـأثیر آنـان     توصیف کنند، مانند: آگاهی از غیب، این نوع شرك در میان صوفی

یا و آنچه در دنیاسـت  گویند: دن که در مدح پیامبر اسلام می اند، بسیار زیاد است. مانند: این قرار گرفته
 هاي پروردگار از دانش توست!؟.       از سخاوت توست!؟ وآگاهی از لوح محفوظ و نوشته

را در ایـن زمانـه در حـال     صکننـد پیـامبر   پردازان گمراه، گمان مـی   جاست که برخی دروغ  از این  
با آنان رفـت و آمـد   کنند و از او در خصوص مسایلی که در دل برخی افرادي که  بیداري ملاقات می

از آنان خواسته در برخـی امـور    کنند که پیامبر کنند و ادعا می دارند و از آنان پوشیده است، سؤال می
خـود از بـاطن مـردم      در زمـان زنـدگی   صاالله مردم امیرشان باشند!؟ این در حالی است که رسـول 

﴿فرمایـد:   مـی                خبر بوده اسـت. االله تعـالی   بی                    
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 .)1( هیچ چیز همانند او (االله) نیست -2
 کند. هیچ چیز االله را ناتوان نمی -3

                                                                                                             
  ...﴾  :کردم و اصلاً شر و بـلا     دانستم منابع فراوانی نصیب خود می اگر غیب می«. ]188[الأعراف

 .» رسید به من نمی
و انتقال به رفیق اعلی، از خبر بوده، چگونه بعد از وفات  در حال زندگی از غیب بی صوقتی پیامبر

 غیب آگاه است؟!.

 ،کنـد، و االله را در ذات            ها را در چارچوبه توحید از او تعالی نفی اند که هر کس آن این سه نوع شرك
عبادات و صفاتش یکتا بداند، موحد است، موحدي که تمام فضـایل ویـژه موحـدان شـامل حـال او      

ي قطعـاً  ز(اگر بـه االله شـرك ور     این چیزها ایراد داشته باشد، آیه:ي هر کس در  خواهد شد اما عقیده
 .به اوست خطاب اعمال تو نابود خواهد شد و تو از ضرر کنندگانی).

ترین اصل در باب عقیده است، به همین  مزیرا این مه ،بیاد داشته باش خوباین را  !برادر مسلمان
و هر کس خواهان بحث مفصل در این موضوع علت مصنف بحث عقیده را با آن شروع کرده است 

الوهاب عبد ابنو  قیم ابن ،تیمیه هاي ابن کتاب ،)عز حنفیال شرح ابی(تواند به شرح این عقیده  می است
پرودگارا! ما و برادران ما را که پیش از ما با « اند، مراجعه کند. را پیموده نکه راه آنا يو کسان دیگر

 .مورد مغفرت قرار ده)اند،  ا رفتهایمان از دنی
صفات و افعال همانند االله نیست. ، چیز در ذات هیچکه در آن           این یکی از اصول توحید است، اصلی -1

قرار  یبسیاري از صفات االله تعال نفیاین را به عنوان اصلی براي  کنندگانو تاویل  اندعتبملیکن 
را  و تخریب آن ویلأتخوشایند بیاید با  در نظرشان نای از صفات االله یکهرگاه ایمان به لذا  ندا داده

آنان با تجاهل از خواندن  است. )      ي: (هیچ چیز همانند او [االله] نیست شان آیه کنند و استدلال انکار می
کنند. در این آیه منزه بودن االله و هم مثل بودن با  همه آیه که در آخر آن آمده: صفات االله را انکار می

خواهد عقیده صحیح داشته باشد  مخلوقات و نیز اثبات صفات با هم آمده است. بنابراین هر کس می
ل و تعطیل صفات، منزه بداند، و صفاتی را که االله در باید االله تعالی را از تشابه به حوادث بدون تاوی

اند بدون تمثیل[همانند قایل شدن] ثابت بداند و این مذهب سلف،  در سنت گفته صکتابش و پیامبر
صحابه، تابعین و تبع تابعین است و نظریه طحاري به پیروي از امام ابوحنیفه و دیگر ائمه همین 

پس بر ماست که در   مراجعه شود.  »ابي العز«به شرح است، براي توضیح کامل این موضوع 
 اند، به آنان اقتدا کنیم). که پیموده          هدایتی
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 معبود به حقی جز او نیست. -4

 انتهاست. است که آغازي ندارد و وجود ذات او تعالی بی )1( ذات االله قدیمی  -5

 شود و آغازي دوباره او را نیست. االله هرگز فنا و نابود نمی -6

 شود. کند، نمی  چیزي جز آنچه اراده می  -7

 توانند او را درك کنند. ها نمی گنجد، و فهم در تصور و خیال نمی -8

 .)2(به مخلوقات شباهت ندارد -9

                                           
باید دانست که واژه قدیم از اسماء االله تعالی نیست. این واژه از دست آوردهاي متکلمین است، زیرا  -1

چیزي است که از چیز دیگر جلوتر وجود که قرآن به آن نازل شده به معناي           در لغت عربی »قديم«
گویند این جدید  گویند این قدیمی است، و به چیز تازه و نو می داشته باشد. مثلاً: به چیز عتیقه می

  ﴿فرماید:    است. االله تعالی می       ﴾  :ي خشکیده  تا چون شاخه«]. 39[یس

که خوشه خرما بدان آویزان است، تا عرجون جدید باقی           و عرجون قدیم چوبی .»قدیمی بازگردد
شود عرجون قدیم. این تحقیقی است که  ماند و با بوجود آمدن عرجون جدید، عرجون قبلی می می

) شارح در شرح این عقیده کرده است. اما شیخ ابن مانع 24ص1 شیخ الاسلام در مجموع الفتاوا (ج
به این معناي که از  »قديم«توان االله را به  نویسد: می قیم می ابن »البدائع«حث به نقل از کتاب در این ب

زیرا این خبر است و باب اخبار از صفات  ؛دهیم، توصیف کنیم وجود همیشگی او از پیش خبر می
 تر است. االله که توقیفی است، گسترده

برد.  ت که گاهی ابن تیمیه این صفت را به کار میگوید: شاید به همین علت اس می  االله آلبانی رحمه
 .توضیح داده خواهد شد.» 45«این بحث در ماده 

﴿فرماید:    االله سبحانه و تعالی می کنند. که خالق را به مخلوق تشبیه می          این ردیست بر شبهه آنانی -2   

              ﴾  :ــوري ــنوا     «. ]11[الش ــت، ش ــد او نیس ــز همانن ــیچ چی ه

 .»وبیناست
گوید: در  در فقه اکبر می گویند نیست. امام ابوحنیفه طور که مبتدعان می منظور از آیات صفات آن

گوید:  هیچ چیز به مخلوقاتش شبیه نیست و مخلوقات هم در هیچ چیز شبیه او نیستند، سپس می
مخلوقات متفاوت است، علم دارد نه مانند علم ما، قدرت دارد، نه  تمام صفات او تعالی با صفات«

 .»بیند نه مانند دیدن ما مانند قدرت ما، می
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 خوابد. میرد، پایدار و بیداري است که هرگز نمی نمیایست که  االله زنده -10

است بدون هیچ گونه  خالق است بدون این که نیاز داشته باشد، روزي دهنده  -11
 سختی و مشقتی.

 انگیزد بدون مشقت.  میراند بدون ترس، بر می می -12

که           با وجود مخلوقات و چیزي همواره با صفاتش پیش از خلق مخلوقات بوده،  -13
  نبود، بر صفاتش افزوده نشده با صفاتش از ازل بوده و تا ابد خواهد بود.قبلاً

براي  »باري« ها نام       پس از خلقت مخلوقات نام خالق و بوجود آوردن آفریده -14
 مصداق پیدا نکرده، بلکه از اول ذات االله مصداق این صفات بوده است.

پرورش داده شده، همه  معناي ربوبیت (پرورش دهنده) در ذات اوست نه معناي -15
 مفاهیم خالق بودن در او تعالی است، مفاهیم مخلوق بودن در او راه ندارد.

شان است، پیش از  ي مردگان پس از زنده کردن گونه که االله زنده کننده همان -16
شان هم سزاوار و شایسته این نام بوده است و همین طور پیش از  زنده کردن

 و سزاوار نام خالق بوده است.بوجود آوردن مخلوقات، شایسته 

و هر چه به او نیاز  )1( این بدان سبب است که االله تعالی به هر چیز تواناست -17
هیچ چیز همانند «دارد، انجام هر کاري برایش آسان است؛ به چیزي نیاز نیست، 

 .»او نیست، او شنوا و بیناست

                                           
او بـر هـر چـه بخواهـد     « »مـا يشـاء و قـدير              هـو علي«انـد:   گفتـه             گویـد: برخـی   ) مـی 7ابن مانع در (ص/ -1

کـه االله بـر    است که در قرآن و سنتّ آمـده اسـت،   . این درست نیست، بلکه درست همان »تواناست
هـا، کـه معتقدنـد االله     همه چیز تواناست، زیرا خواست و قدرت االله عـام اسـت، بـر خـلاف معتزلـی     

نخواسته بنده گناه کند لذا گناه و معاصی به اراده بنده است نه به اراده االله!؟ به همـین علـت یکـی از    
 گمراهان چنین سروده است:

گوید، گفته است معاصی از حکـم و تقـدیر خـالق اسـت! اگـر آنچـه        و آن که سخن او را مینادان «  
 ».گوید، درست است پس چرا االله دستور داده زنا کار حد بخورد و دست دزد قطع گردد!؟ می
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 اش آفریده است. خلق را با علم -18

 اي مشخص مقدر کرده است.ه       براي مخلوقات اندازه  -19

 پایان عمر همه را تعیین نموده است.  -20

هیچ چیز حتی پیش از خلقت براي او پوشیده نیست لذا او تعالی از پیش از  -21
 ها آگاه بوده است. آن  عمل

 کرده است.          االله بندگان را به اطاعت از خود دستور داده و از معصیت خود نهی -22

االله در حرکت است، خواست اوست که اجرا هر چیز به خواست و تقدیر  -23
شان خواسته است لذا  ي مستقلی ندارند بجز آنچه االله براي شود، بندگان اراده   می

 .)1( شود هر چه نخواسته نمی ،شود   شان خواسته، می آنچه االله براي

                                                                                                             
گفتند: خالق افعال بندگان کیست؟ گفتم: خالق جز  «گوید: شعر  ابوالخطاب در توضیح حقیقت می

رگ نیست؛ گفتند: آیا کار زشت از اراده اوست؟ گفتند: هر چه هست از اراده معبود بسیار بز
تر و  شدند و این براي االله نقصی نبود، او پاك ها انجام نمی کرد این اگر االله اراده نمی». «مولاست

شعر توضیح که ابوالخطاب در این           اي این اراده» که چیزي او را عاجز و ناتوان کند بالاتر است از این
 .».كَوْني شرعي«است نه اراده  »كَوْني قدري«داده است اراده 

پیوندد  معناي این سخن این است که آنچه در این هستی از خیر و شر هدایت و گمراهی به وقوع می -1
این توان  که دلالت بر این دارد بسیار زیاد و معروف است. می          به خواست و اراده فراگیر اوست. آیاتی

العز و جاهاي دیگر مطالعه نمود. منظور از این ماده، در رد معتزله  ابی ي  آیات را در شرح عقیده
کنند، اما باید دانست که اراده پروردگار مستلزم محبت و  که عموم خواست االله را نفی می          است، آنانی

افتد، االله  اراده پروردگار اتفاق میرضایت او تعالی نیست و معناي این سخن این نیست که هر چه به 
آن را دوست دارد. پس محبت چیزي غیر از اراده است و گرنه بین فرمان بردار و نا فرمان در نزد االله 

اند که فرمان بردار و نا فرمان در  تصریح کرده »الوجود وحدة«تفاوتی نبود. برخی از بزرگان معتقد به 
 اند. اش اطاعت کرده را در چارچوبه ارادهنزد االله فرقی ندارد و هر دو االله 

که تقدیر الهی را قبول دارند؛ اعم از اهل سنتّ و دیگران ایـن            عقیده سلف أمت، فقها و بیشتر کسانی
 است که اراده الهی با محبت الهی متفاوت است و فرق دارد.
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کند    هر کس را بخواهد به فضل و کرم خود هدایت و در پناه خود حفظ می -24
هد و هر کس را بخواهد به عدالت خود گمراه، ذلیل و مبتلا د   عافیت می

 گرداند.  می

 ي فضل و عدل اوست. چوبهرهمه تغییر و تحولات به اراده االله و در چا -25

 االله از داشتن ضد و همانند بالاتر است.  -26

ند بر فرمان توا کسی را یاراي رد و تغیب حکم و تقدیر الهی نیست و کسی نمی -27
 کند.  الهی غلبه

 ي آنچه گفته شد ایمان داریم و یقین داریم که همه از جانب االله است. ه همهب -28

                                                                                                             
اراده الهی بوده است، لیکن به  خیر و شر در«گوید:  با اشاره به این می »بدء الامالي«صاحب قصیده 

 ».و زشتی راضی نیست شر
ها معتقدند که االله کفر و فسـق و عصـیان را دوسـت نداشـته      قدري«گوید:  شیخ الاسلام ابن تیمیه می

حتی اراده هم نکرده، در نتیجه ممکن است چیزي را االله نخواهد، اما بشود و چیزي را بخواهد اتفاق 
شود و آنچه  دانند، معتقدند: آنچه االله بخواهد می که صفات االله را ثابت می          یو گروهی از کسان». فتدانی

شود. به این ترتیب ممکن است که گـاهی االله کفـر، فسـق و عصـیان را اراده کنـد ولـی        نخواهد نمی
کـافر اراده            که موارد مذکور را بـراي  که آن را جزو دین قرار دهد، یا این  هدف از این اراده این نیست

که، االله کفر و فسق و عصیان را دوست داشـته نـه بـه عنـوان      کند و براي مؤمن اراده نکند؛ نتیجه این
 کافر دوست دارد و براي مؤمن دوست ندارد!.          ها را براي  دین، و این

اتفاق نظر هر دو نظریه فوق فوق اشتباه و مخالف قرآن، سنت، اجماع سلف و ائمه است؛ زیرا آنان 
گیرد مگر با  شود. لذا چیزي صورت نمی شود و هر چه نخواهد نمی دارند که هر چه االله خواهد می

پسندد اما  خواست و معیشت الهی. بطور کل االله فساد را دوست ندارد و کفر را براي بندگانش نمی
) و شرح 116-6/115(خواهند که االله آن را دوست ندارد. ر.ك. به مجموع الفتاوا  کفار چیزي را می

 ).134تا 12قیم از (ص/ العلیل ابن آن در الشفاء
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انتخاب شده و رسول تأیید شده  صو معتقدیم که محمد بنده برگزیده و پیامبر -29
 .)1(الهی است

 .)2(معتقدیم که محمد، خاتم پیامبران و پیشواي پرهیزگاران و سردار انبیا است  -30
 .)3(است حبیب پروردگار جهانیان صپیامبر

                                           
هایی بین رسول و نبی  باید دانست که هر رسول نبی هست ولی هر نبی رسول نیست و فرق -1

) و... مطالعه نمود. شاید 45-5/449ها را در تفسیر آلوسی ( توان این فرق اند که نمی ذکرکرده
گویند که با شریعت جدید مبعوث شده اما نبی به  که رسول به کسی میترین تفاوت این باشد   دقیق

گویند که براي تایید شریعت پیامبر پیش از خودش مبعوث شده است و طبعاً نبی هم  پیامبري می
مأمور است که شریعت الهی را ابلاغ کند و از طرفی بدیهی است که علما هم باید دین االله را به 

شوند به  که براي تأیید شریعت پیش از خودشان مبعوث می          است آنانی  مردم برسانند، پس واضح
 .طریق اولی مأمورند که شریعت پیامبر پیش از خودشان را ابلاغ کنند

اند. شارح  این عقیده در احادیث بسیار زیادي به ثبوت رسیده و امت اسلامی هم آن را پذیرفته -2
توان به آنجا  چاپ چهارم) ذکر کرده است، می168ها را در (ص/  برخی از این روایت »العز ابي«

رساند که پیامبر سرور رسولان است.  رجوع نمود. این روایات باور قطعی را براي انسان به اثبات می
ین حقیقت ایمان دانند به ا که شرط قبولی روایات را متواتر بودن می          با کمال تأسف باید بگوییم، آنانی

 ندارند.
شود  چون شیخ شلتوت و دیگران که معتقدند عقیده به جز از قرآن گرفته نمی آري، افرادي هم

اي بنام  صورت در رساله 20ها را به  ي این چگونه به این حقیقت ایمان دارند و بنده [آلبانی] همه
پاسخ داده و رد کردم و در آخر آن  »نالمخالفي وجوب الاخذ بحديث الاحاد في العقيدة و الرد علي شبه«

ام که در احادیث صحیح ثابت است لذا هر کس منکر ثبوت عقاید  مثال از عقاید ذکر کرده 20رساله 
که پیامبر، سید رسولان است  ها ایمان نداشته باشد و این با خبر واحد باشد؛ بر او لازم است که بر آن

 .به آن رساله رجوع شود.یکی از آن موارد است. براي تحقیق بیشتر 
ترین درجه  گوید: پیامبر خلیل پروردگار جهانیان است چرا که: خلیل بودن بالاترین و کامل آلبانی می -3

االله « .»إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَنِى خَلِيلاً كَمَا اتَّخَذَ إِبْـرَاهِيمَ خَلِيلاً « فرماید:   می صمحبت است و به همین دلیل پیامبر
بنابراین در هیچ روایتی » 146ماجه/ ابن. «»طورکه ابراهیم را خلیل گرفته است گرفته، همانمرا خلیل 
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 .)1(هر ادعاي پیامبري پس از پیامبراسلام گمراهی و هوا پرستی است -31

                                                                                                             
ایست که توجه به آن ضروریست،  االله توصیف شده باشد. این نکته ثابت نیست که پیامبر به حبیب

 .در کلام شارح رجوع شود» 52«براي توضیح بیشتر به بند 
خیر خواهی و به هدف بیم دادن امت در روایات زیادي از ظهور  از روي  صگوید: پیامبر آلبانی می -1

كُلُّهُمْ يَـزْعُمُ أَنَّهُ نبَِىٌّ وَأَناَ « فرماید:   دجالان و دروغ پردازان فراوانی خبر داده است و در برخی روایات می
هستند، بدانید که من خاتم  کنند که پیامبر همه این دجالان گمان می« .»خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لاَ نبَِىَّ بَـعْدِى

 . »١٦٨٣الصحيحة/: «) و نگا2380. مسلم (ش/»پیامبري نیست
یکی از این دجالان میرزا غلام احمد قادیانی است که ادعاي نبوت کرده و در کشورهاي اسلامی 

شان  ي ها در سوریه نیز هستند، االله ریشه کنند، تعدادي از این مراکزي دارند که مسلمانان را گمراه می
 صي بقاي نبوت پس از پیامبر را بکِنََد و آنان را نابود کند. این گروه باورهاي زیادي غیر از عقیده

اي  ها در این خصوص رساله ِ صوفی است. قادیانی          عربی شان ابن دارند. در این مورد سلف و پیشواي
عربی  که سخنان ابن          جایی اند. از آن کرده          شان جمع آوري ي دارند که از اقوال ابن عربی در تایید عقیده

ها را بدهد؛ این در حالی است که بزرگان  مستند بوده کسی از مشایخ صوفیه نتوانسته پاسخ آن
ها کافرند!!!؟ در  صوفیه از یک طرف مقلد ابن عربی هستند و از طرفی هم قاطعانه معتقدند قادیانی

ها از کسانی هستند که  عقایدشان نیست. بدون شک قادیانیاین بحث مختصر جاي ذکر همه 
يَكُونُ فِى آخِرِ الزَّمَانِ «فرماید:    می صها اشاره کرده است. در حدیثی صحیح، پیامبر به آن صپیامبر

ابوُنَ يأَْتُونَكُمْ مِنَ الأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْـتُمْ وَلاَ آباَؤكُُمْ  الُونَ كَذَّ . »فإَِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لاَ يُضِلُّونَكُمْ وَلاَ يَـفْتِنُونَكُمْ دَجَّ
هاي  اید [و در کتاب تان نشنیده آورند که شما و پدران گو روایاتی می هاي دروغ در آخر الزمان دجال«

ند و کنید و مواظب باشید که شما را گمراه نکن          معتبر مسلمانان نیست] بر شماست که از آنان دوري
) روایت کرده و در صحیح مسلم 104-4(. این حدیث را طحاوي در مشکل الاثار »در فتنه نیاندازند
شان این است که وقتی بخواهند از  ) وجود دارد. از بارزترین خصوصیات16نیز تحت (ش/

آغاز  شان را قبل از هر چیز فقط در خصوص وفات عیسی شان چیزي بگویند، سخنان     دعوت
 د چون به گمان خودشان این را به اثبات رساندند، دارد.کنن می

کنند که امت هیچ گاه  السلام است را ذکر می علیه که در خصوص نزول عیسی          مرحله دوم؛ روایاتی  
ها را  کنند که گویا به این روایات ایمان دارند. سپس شتاب زده این نشنیده است و چنان تظاهر می

کنند که به گمان خودشان وفات  ! البته در صورتی اقدام به چنین عملی میکنند نیز تأویل می
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، ي مخلوقات با حق و هدایت و همه )1(ها معتقدیم پیامبر ما به سوي عموم جن -32
 نور و روشنایی، مبعوث شده است.

ما معتقدیم؛ قرآن کلام االله است، از او بدون کیفیت آغاز شده و آن را بر  -33
اند  نازل کرده لذا مؤمنان حقانیت آن را تصدیق کرده             بصورت وحی صرسولش

اند که قرآن کلام حقیقی الهی است، همانند کلام مخلوقات، مخلوق  و یقین کرده
نیست، هر کس کلام االله را بشنود و گمان کند، سخن بشر است، بیقین کافر 

ه و وعده داده که به آتش جهنم جویی کرد است و االله او را مذمت و عیب      شده

﴿ فرماید:  جا که می بسوزاند، آن        ﴾  :بزودي او را به «. ]26[المدثر

 .»جهنم داخل خواهیم کرد

  ﴿ این وعده را االله به کسی داده که بگوید:          ﴾  :25[المدثر[ .

 .»بشر نیست این [قرآن] جز گفته«
ما دانسته و یقین داریم که این قرآن سخن خالق بشر است و کلام االله شبیه کلام 

 .)2(بشر نیست

                                                                                                             
گویند: منظور از این روایات نزول فردي همانند عیسی  را ثابت کرده باشند، آن وقت می عیسی

 است آن فرد میرزا غلام احمد قادیانی است!
داشت که بگوییم آنان از آن که ما را بر           آنان از این گونه تأویلات خیلی زیاد دارند لذا از عواملی

 .»انشاءاالله«اشاره خواهیم نمود.  آن هاي هستند، بحثی است که به زودي به دسته باطنی
ها این است که منکر وجود جن هستند اینان قبول ندارند  هاي قادیانی ها و گمراهی یکی از انحراف -1

تمام آیات و روایاتی که در خصوص جن آمده و باشد لذا  ها مخلوق دیگري  که جن همانند انسان
اي  ها هستند را به گونه ها مخلوقاتی غیر از انسان ها به وجود این موجود تصریح شده که جن در آن

گویند شیطان هم انسانی  که می          ها هستند تا جایی ها گروهی از انسان کنند تا بگویند، جن تأویل می
 .ند!؟ سبحان االله!شریر است! چقدر گمراه هست

) بعنوان شـاهد نقـل کـرده    12/507الفتاوي( این سخن را شیخ الاسلام ابن تیمیه از مصنف در مجموع -2
گوید: این که طحاوي نقل کرده، حقیقتی است که  ) می4ج179العز، شارح عقیده، در (ص است و ابی
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که در آن دو تدبیر کنند و بیاندیشـند و فطـرت             کسانی           ادلّه کتاب سنتّ بر آن دلالت دارند، البته براي 

 دهد.  سالم آنان با شبهات و شکوك و نظریات باطل تغییر نکرده باشد، بدان گواهی می
و   اند. سپس این نظریات را نقـل کـرده   ) گروه تقسیم شده9گوید: مردم در خصوص کلام االله به ( می  

ت که: کلام االله یک معنا و قایم بذات االله است که آن امر، نهی، ها این اس گوید: نظریه سوم از این می
قرآن است، اگر به عبرانـی تعبیـر شـود تـورات      ،خبر و استخبار است، اگر از آن به عربی تعبیر شود

 فکرانش مانند: اشعري و... است.   کلاب و هم است. این نظریه ابن
د است که کلام االله متضمن معنایی قایم بـذات  نظریه هفتم: نظریه ابومنصور ماتریدي است، وي معتق

 االله بوده و این همان چیزي است که در غیر خود آفریده است.  
گوینـد:   هـا مـی   اي است که از ائمه حدیث و سنتّ نقل شده اسـت، ایـن   نظریه نهم، و صحیح، نظریه

ویـد، کـلام االله   همواره االله متکلم بوده و هست و هر گاه، هر وقت و به هر صورت بخواهد سخن بگ
شود و نوع کلام او تعالی قدیم است هر چند صورت معین قـدیم اسـت، ایـن     که شنیده می          با صوتی

گوید: [کلام االله به صورت گفتاري از ذات او شروع شده]. ردیست بـر معتزلـه    سخن که طحاوي می
 تر ذکر شد]. پیش شان ي و...، چرا که معتزله معتقدند قرآن از االله شروع نشده [عقیده

گویـد: الفـاظ قـرآن از االله اسـت ولـی معـانی آن از االله نیسـت،         ) مـی 8مانع در (ص/ شیخ محمد بن
شان مذموم اسـت، بـر همـین     ها که باطل گرا و کلام شان و کلامی گمراه و پیروان بر باطل هاي  کلامی
 باورند.

شده، مخلوق نیست، الفاظ و معانی آن همان سنت معتقدند که کلام االله [قرآن] از جانب االله نازل   اهل
اند و این همـان   شنیده صاز جبرئیل و صحابه از پیامبر صکلام االله است که جبرئیل از االله و پیامبر

 شود.  ها تلاوت می ها محفوظ است و با زبان       ها نوشته شده و در سینه کلام االله است که در مصحف
شـنیده   قرآن از کلام االله است که بصورت حقیقت از بیان او تعـالی  گوید: و همچنین قیم می حافظ ابن

شده، همه قرآن کلام االله است نه بعضی آن، لفظ و معناي قرآن از االله است، مخلوق نیست، از جانب 
 پروردگار نازل شده و وحی االله است، لفظ و معناي قرآن از االله است.  

گوینـد:   که می          خن طحاوي ردي است بر نظریه کسانیگوید: این س ) می195-194العز (ص شارح، ابی
گوینـد: آنچـه شـنیده و نـازل و      کلام معناي واحدي است که شنیدن آن از االله قابل باور نیسـت، مـی  

 خوانده و نوشته شده کلام االله نیست، بلکه این قرآن تعبیري از کلام االله است.
کسانی دیگـر غیـر از   » قرآن کلام االله است و از او آغاز شده است«گفته است:              طور که طحاوي همان

اند از او شـروع   گردد، بدین علت گفته اند: قرآن از طرف االله است و به سوي او بر می سلف نیز گفته
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کس االله را به یکی از مفاهیم بشري توصیف کند بی گمان کافر شده است لذا  هر -34
چون سخنان کفار  کند و از گفتن سخنی هم  هر کس بصیرت دارد به این توجه می

کند و مؤمن یقین دارد که االله با صفات خود همانند بشر   انزجار میابراز تنفر و 
 نیست.

                                                                                                             
ها از معتزله و غیره معتقدند االله کلام خود را در محل آن خلق کرده و کـلام االله از آن   شده که جهمی

آغاز شده است یعنی او متکلم است پس کـلام الهـی از     اند: کلام االله از او ده سلف گفتهمحل آغاز ش

﴿ فرماید:   خودش آغاز شده نه از برخی مخلوقات، چنان که االله تعالی می             

     ﴾  :عزیز، نازل شده است این کتابی است که از جانب االله حکیم و«. ]1[الزمر«. 

﴿فرماید:    و می          ﴾  :ولی این قول[وعده] از جانب من تحقیق یافتـه  «. ]١٣[السـجدة

 .»است
جبرئیل از جانب پروردگارت بحق نـازل کـرده اسـت. و     »قل نزله روح القـدس« فرماید:   و االله تعالی می

که در آخر الزمـان   گردد این است که: در روایات آمده گوییم قرآن به طرف االله بر می که می معناي این
نخواهـد               اي بـاقی  ها هـیچ آیـه   ها و مصحف       ها برداشته خواهد شد و در سینه ها، مصحف       قرآن از سینه

قرآن بدون از کیفیـت از االله اسـت، ایـن اسـت کـه      «گوید:  که می          د. معناي این آیه سخن طحاوي مان
که در متن آمده این است که قـرآن   »قولا«کیفیت و چگونگی تکلم االله مشخص نیست و معناي واژه 

 حقیقتاً کلام االله است نه مجازاً.
از  صه این صورت که جبرئیـل از االله و محمـد  نزول قرآن به صورت وحی، یعنی بر زبان فرشته، ب

 ﴿فرمایـد:     جبرئیل شنیده است و او، به مردم خوانـده اسـت. االله تعـالی مـی                   

           ﴾  :آن را بـا  قرآن را جزء جـزء فـرو فرسـتادیم تـا     «. ]106[الإسراء

 .»درنگ بر مردم بخوانی و آن را بفرستادنی حکمت آمیز فرود فرستادیم

﴿فرماید:    و االله تعالی می                           

   ﴾  :را فرود آورده است. بر دل تو تا از هشدار دهندگان روح الامین آن «. ]192[الشعراء

 .»باشی. به زبان عربی روشن
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بینند، حق است و کتاب   یان االله را بدون احاطه و کیفیت می این که بهشتی -35

 ﴿ فرماید:       پروردگار ما این حقیقت را بیان کرده و می           

    ﴾ هایی تازه و خرم هستند و به        آن روز چهره«. ]٢٣-٢٢امة: ي[الق

 .»کنند  سوي پروردگارشان نگاه می
داند و اراده کرده   توضیح و تفسیر این دیدن به همان صورت است که االله می

است و تمام روایات صحیحی که از پیامبر به ما رسیده به همان صورت که فرموده 
کنیم و هوا پرستانه به  مان تأویل نمی ها را با آرا و نظریات و ما این .)1(درست است

 نگریم. ها به دیده توهم نمی آن

                                           
بیننـد، بسـیار    که مؤمنان در قیامت پروردگارشان را می باید دانست که روایاتی در خصوص اثبات این -1

یده و شـارح  اند، به حد تـواتر رس ـ  که گروهی از ائمه از حمله شارح قاطعانه گفته          زیاد است، تا جایی
نفـر از صـحابه    30احادیث دیدن پروردگار را تقریبـاً  «گوید:  پس از تخریج برخی از این روایات می

هـا را   رسد کـه آن  کامل داشته باشد به یقین قطعی می          اند و هر کس از این روایات آگاهی روایت کرده
وتـاه پایبنـد نبـودم قطعـاً همـه      رسول االله گفته است و اگر در این شرح به توضـیحات مختصـر و ک  

و ماه به  تشبیه دیدن االله به خورشید«گوید:  کردم و سپس می که در این موضوع است نقل می          روایاتی
شـود   معناي قایل شدن مشابه براي االله نیست بلکه تشبیه دیدن به دیدن است نه تشبیه آنچه دیده مـی 

] االله بـر مخلوقـات اسـت، اگـر چنـین       لیل علو[بالا بـودن به یکدیگر حتی این تشبیه دیدن به دیدن د
 رویی در عقل گنجایش دارد؟!. نیست آیا دیدن بدون رو در

ها یا به خودشان  شان رجوع کنند! آن ؛ باید به عقل شود اما نه در جهتی که معتقدند: االله دیده می          کسانی
شـود ولـی    گویـد؛ دیـده مـی    ن صورت وقتـی مـی  ، در غیر ای شان سالم نیست زنند و یا عقل کلک می

، هر کس این سخن را بشنود و فطـرت   روبرو، پشت سر و سمت راست و چپ و بالا و پایین نیست
 کند.   صحیح و سالمی داشته باشد، این سخن را رد می

لـَنْ  أَنَّهُ  تَـعَلَّمُوا«فرماید:  در روایات صحیح می صگوید: در خصوص دیدن االله در دنیا، پیامبر آلبانی می
. »بینـد  بدانید که کسی از شـما تـا نمیـرد هرگـز االله را نمـی     « .»يَـرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ ربََّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَمُـوتَ 

 7540صحیح مسلم/
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باید دانست که کسی در دینش سالم نخواهد ماند مگر این که کاملاً تسلیم االله 
ماند را به آگاهان آن علم                شود و علم آنچه، بر او پوشیده می صتعالی و رسولش

 واگذار کند.
شود مگر با تسلیم و فرمانبرداري کامل در  اسلام استوار و ثابت در قلب کسی نمی -36

برابر قرآن و سنتّ، لذا هر کس قصد علمی کند که دانستن آن برایش ممنوع قرار 
داده شده و فهمش را در برابر االله قانع و تسلیم نشود، این روش او را از توحید 

کند و در میان کفر و   صحیح و سالم محروم میخالص، شناخت پاك، ایمان 
شود و در چالش، وسوسه،  ایمان، تصدیق و تکذیب، اقرار و انکار سرگردان می

حیرت، شک و تردید. گمراهی گرفتار خواهد شد که نه مؤمن تصدیق کننده 
 .است و نه منکر تکذیب کننده!؟

 )1(که این را با توهم          از آنانیتفسیر و تاویل ایمان به دیدن االله براي اهل دارالسلام  -37
کنند، درست نیست، چرا که تفسیر و   خودشان تفسیر می )2(پذیرند و یا با فهم  می

شود با   معناي صحیح از دیدن االله و یا هر معنایی که به پروردگار نسبت داده می
 بس. همین است و  )3(رها کردن تاویل و لازم گرفتن تسلیم است و دین مسلمانان

                                                                                                             
االله را دیده باشد اما بر عکس از  صهیچ روایت یا روایاتی قابل احتجاج و ثابت نیست که پیامبر

االله نور «گوید:  جا که در پاسخ به سؤالی می دیدن االله ثابت است، آن بصورت اشاري عدم صپیامبر
قاطعانه دیدن االله در دنیا را رد  لعلی رغم این سیده عایشه» توانم او را ببینم؟ است، چگونه می

رود که شایسته  کرده است [این روایت در صحیحین آمده است] چون این یک اصل مهم بشمار می
 یم.است بدان تمسک جوی

شود، در نتیجه گمان کند که شبیه به آن  چنین توهمی داشته باشد که االله با فلان شکل دیده می :یعنی -1
 .چیز است

فهمیده که بر خلاف ظاهر آیه و یا خلاف    یعنی: هر کس ادعا کند از آیات صفات و... تفسیري  -2
 .باطل و قولش مردود استفهمند ادعایش    ها از معناي آن می چیزي باشد که عموم عرب

 .اند: (دین رسولان و شریعت پیامبران است) ها نوشته در برخی از نسخه -3
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هرکس از نفی صفات و تشبیه صفات االله به صفات مخلوقات خودش را حفاظت 
زیرا  ،)1(رهنمون نشده است »االله«نکند، منحرف شده و به راه صحیح، منزه دانستن 

طور که  ی است، مفاهیم صفات آنیپروردگار، متصف به صفات وحدانیت و یکتا
 براي االله ثابت است در احدي از مخلوقاتش نیست.

ها] و داشتن رکن و اعضا و ادوات بالاتر  [پایان ها تعالی از حد و مرز و غایت االله  -38
 .)2(گانه جاي نگرفته است جهات شش  است، همانند: دیگر مخلوقات در

                                           
ها و کسان دیگر به گمان خودشان صفات و دیدن االله  گوید: این بدان سبب است که معتزلی آلبانی می -1

راهی است، چرا که آنان کنند تا االله را از تشبیه منزه بدانند حال آن که این انحراف و گم را نفی می
را منزه  »االله«توان با نفی صفات کمال  کنند، چگونه می صفات کمال الهی از جمله دیدن را نفی می

شود و کمال الهی به دلیل قرآن و سنت ثابت در دیدن او تعالی است  دانست؛ چون معدوم دیده نمی
که           مخلوق منحرف شدند، در حالی و فرقه مشبه بدلیل زیاده روي در اثبات صفات و تشبیه خالق به

حق در بین این دو است، یعنی: اثبات صفات براي االله بدون تشبیه، و منزه دانستن او تعالی بدون 
کند و مجسمه بت را  اند: تعطیل کننده صفات االله، عدم را عبادت می تعطیل صفات، چه نیکو گفته

 .پرستند می
که االله را در دارا           از این جمله، رد گروه مجسمه و مشبهه است. آنانی گوید: منظور طحاوي آلبانی می -2

. و در بخش دیگري از این »تعالي االله عما يقولون علوا كبيرا!«کنند  بودن چشم، جثّه و... توصیف می
ند، کن خواهد گروه معطله را رد کند. آنان که علو [بالا بودن] االله بر خلق را نفی و رد می سخن می

ذات االله در «گویند:  حتی معتقدند االله از مخلوقات جدا نیست! بلکه برخی از آنان به صراحت می
کند و جهات شش گانه مخلوق االله را  یعنی: االله در موجوداتش حلول می» وجود هر موجود هست!؟

 دارد. در احاطه کرده و در خود جاي داده است و االله بر مخلوقات فوقیت و علو [بالا بودن] ن
ي مؤلف سوء استفاده کرده و سخنانی دارند که منجر به  با این حال برخی از مبتدعان از این جمله

شود و شارح این موضوع را بیان کرده و شیخ محمد مانع بحث او را خلاصه کرده  تعطیل صفات می
ل و گوید: منظور طحاوي از این سخن رد مشبه است ولی این کلمات مجم ) می10است. در (ص

مبهم است و از الفاظ متعارف در نزد اهل سنتّ و جماعت نیست و رد مشبه با نصوص قرآن و 
 تر و بهتر است.  که توهم برانگیز است، شایسته          سنتّ از کلماتی
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شبانه و در بیداري به آسمان برده  صاالله معراج حق است و به یقین که رسول -39
که االله خواسته او را مورد  هاي بلند جا به جاها و مقام شده است. سپس از آن

کرده و االله           اند، هر چه خواسته به او وحی احترام و بزرگواري قرار دهد، برده

  ﴿ )1(:فرماید   می              تعالی       ﴾  :آنچه قلب دیده «]. 11[النجم

 .»بود دروغ خود ساخته نبود
 .در دنیا و آخرت بر پیامبر باد! درود و سلام الهی

                                                                                                             
﴿مثلاً آیه:                ﴾  :نیست او هیچ چیز همانند او «. ]11[الشوري

که در جستجوي حقیقت باشد، شایسته           کسی           . ردي است بر شبهه معطله، پس براي »شنوا و بیناست
نیست به چنین الفاظ و کلماتی توجه و اعتماد کند. زیرا االله تعالی متصف به صفات کمال و عظمت 

مجید قرار دارد و از مخلوقات  و بزرگواري است و ذات او تعالی بالاتر از مخلوقات و بر عرش
ها بر  آید. همه این کند حتی در روز قیامت هم می جداست، در هر شب به آسمان دنیا نزول می

طور که صفت ید (دست) را به قدرت و صفت فرود  کینم همان ها را تاویل نمی حقیقت است لذا این
دانیم نه به  معناي وجود داشتن ثابت می ها را به کنیم. ما همه این آمدن را به فرمان و... تاویل نمی

چون مؤلف را چه شده که چنین کلمات و  معناي بیان کیفیت و چگونگی. حال امام بزرگواري هم
ها از کلام طحاوي نیست بلکه  هاي توهم برانگیز و خود ساخته به کار برده!!! اگر بگویید: این       واژه

گویم، بعید نیست! به هر حال باطن را هر کس  حسن ظن میبا دسیسه وارد کلام او شده، من از باب 
داند  المیزان مطالعه کند، به خوبی می بگوید مردود است و هر کس بیوگرافی مؤلف را بویژه در لسان

جا و در بسیاري از  که وي (طحاوي) از علماي بزرگ و رجال مهم و بزرگوار است لذا ما را در این
 .ا نقد کرد، به حسن ظن و گمان نیکو وا داشته استتوان او ر جاهاي دیگر که می

که  هاي بزرگ پروردگار در آن شب دیده است اما این       گوید: یعنی: آنچه از آیات و نشانه آلبانی می -1
ها  در آن شب االله را با چشم دیده است، ثابت نیست و شارح به همین علت و دیگر علت صپیامبر

 .در آن شب االله را با قلبش دیده نه با چشم سر صامبرگفته است. صحیح است که پی
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حوضی که االله با آن پیامبرش را اکرام و احترام نموده تا امت خود را سیراب   -40
 .)1(کند، حق است

طور که در احادیث آمده، حق  شفاعتی که براي امت خود ذخیره کرده، همان  -41
 .)2(است

 .)3(اش گرفته، حق است که االله از آدم و ذریه          پیمانی -42
شوند؛ در کل در   که وارد بهشت و تعداد کسانی که وارد دوزخ می          داد کسانیتع -43

علم همیشگی االله است و تعداد بهشتیان و دوزخیان همیشه ثابت است و کم و 
 .)1(زیاد نخواهد شد

                                           
نقل شده بسیار زیاد است تا  صکه در رابطه با حقیقت حوض از پیامبر          گوید: روایاتی می  آلبانی -1

اند و حافظ  صحابه این روایات را نقل کرده 30که به تصریح ائمه به حد تواتر رسید و بیش از          جایی
ي طرق(سندهاي) این روایات را در حد علم خود در آخر تاریخ النهایه آورده است و  همه ابن کثیر

هاي این روایات را ذکر کرده از  باره منعقد کرده و شماره عاصم در السنۀ، هفت باب در این ابی ابن
) است و 776تا734طور که من تحقیق کردم (از ) است اما شماره این روایات را آن161تا155(
که در خصوص           گویند: روایاتی  ها می عاصم در پایان این روایات با اشاره به متواتر بودن آن ابی ناب

 .رساند یاد آور شدیم به حدي است که انسان را به درجه یقین می صحوض پیامبر
تحت  ) شش باب168-163عاصم در السنه (ص/ ابی گوید: این روایات نیز متواتر است و ابن آلبانی  -2

اي از  ) آورده است و در این خصوص بابی منعقد کرده است، شارح در شرح دسته784-832(ش
 .این روایات را آورده که هشت نوع شفاعت است. نگا: شرح ابی العز

ها تصریح شده، االله  کند که در آن گوید: در این جمله طحاوي به برخی روایاتی اشاره می  می  آلبانی -3
نسل آدم را از پشت او بیرون نموده است و در شرح چهار تا از این روایات را ذکر کرده است و این 

خریج شده است و در تعلیق ام، ت ) نوشته195-205(ش/ »تخریج السنۀ«که بر            را روایات در تعلیقی
آمده را از  چاپ چهارم) حدیث مسح الظهر (دست کشیدن پشت آدم) در حدیث عمر-266ص  (

خواهم مرا مغفرت کند، بعد از آن  صحیح بودن استثنا کردم، این اشتباهی از من بود از االله تعالی می
است که در  بوهریرهمتوجه روایت دیگري از جنس و شاهد این روایت است شدم و آن حدیث ا

 .کند که بدان توجه شود ام و ایجاب می شرح ذکر شد و آن را تخریج کرده
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دانسته که آنان چه رفتار خواهند داشت و   االله از افعال بندگان آگاه بوده و می  -44
 .)2(  براي هرکس همان آسان خواهد بود که به خاطر آن آفریده شده است

                                                                                                             
نـَا رَسُـولُ «گویـد:   کنـد کـه مـی    اشاره می جا به آن روایت عبداالله بن عمرو طحاوي، در این -1 خَـرَجَ عَلَيـْ

فَـقُلْنـَا لاَ يـَا رَسُـولَ اللَّـهِ إِلاَّ أَنْ تُخْبِرَنـَا. ». ؟مَـا هَـذَانِ الْكِتَابـَانِ أَتـَدْرُونَ «وسلم وَفِى يَدِهِ كِتَاباَنِ فَـقَالَ  عليه االله اللَّهِصلى
 هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَسْمَاءُ آباَئهِِمْ وَقَـبـَائلِِهِمْ ثـُمَّ أُجْمِـلَ «فَـقَالَ للَِّذِى فِى يَدِهِ الْيُمْنَى 

هُمْ أَبـَدًاعَ  قَصُ مِـنـْ هَـذَا كِتـَابٌ مِـنْ رَبِّ الْعَـالَمِينَ فِيـهِ «ثـُمَّ قـَالَ للَِّـذِى فِـى شِـمَالِهِ ». لَى آخِـرهِِمْ فـَلاَ يُــزَادُ فِـيهِمْ وَلاَ يُــنـْ
بَــائلِِهِمْ ثــُمَّ أُجْمِــلَ عَلَــى آخِــرهِِمْ فــَلاَ يُـــ هُمْ أَبــَدًاأَسْــمَاءُ أَهْــلِ النَّــارِ وَأَسْــمَاءُ آبــَائهِِمْ وَقَـ قَصُ مِــنـْ فَـقَــالَ ». زَادُ فِــيهِمْ وَلاَ يُـــنـْ

دُوا وَقــَاربِوُا فــَإِنَّ صَــاحِبَ الْجَنَّــةِ يُخْــتَمُ لــَهُ «أَصْـحَابهُُ فَفِــيمَ الْعَمَــلُ يــَا رَسُــولَ اللَّــهِ إِنْ كَــانَ أَمْــرٌ قــَدْ فــُرغَِ مِنْــهُ فَـقَــالَ  سَــدِّ
ثــُمَّ قــَالَ ». أَىَّ عَمَـلٍ وَإِنَّ صَــاحِبَ النَّــارِ يُخْــتَمُ لـَهُ بِعَمَــلِ أَهْــلِ النَّــارِ وَإِنْ عَمِـلَ أَىَّ عَمَــلٍ بِعَمَـلِ أَهْــلِ الْجَنَّــةِ وَإِنْ عَمِــلَ 

نَبـَذَهُمَا ثـُمَّ قـَالَ  عليـه االله صـلى رَسُولُ اللَّهِ   .»فِـى السَّـعِيرِ  فَــرَغَ ربَُّكُـمْ مِـنَ الْعِبـَادِ فَريِـقٌ فِـى الْجَنَّـةِ وَفَريِـقٌ «وسـلم بيَِدَيـْهِ فَـ
دانید در این دو کتـاب چیسـت؟ گفتـیم:     که دو کتاب بدستش بود، گفت: آیا می          بیرون شد در حالی«

که در دسـت راسـتش بـود گفـت: ایـن                در خصوص کتابی صخیر، مگر این که به ما بگویی. پیامبر
ي پـدران و قبایـل بهشـتیان اسـت و سـپس       هـا  کتاب از طرف پروردگار جهانیان اسـت، در آن اسـم  

 که هرگز کم و زیاد نخواهد شد.           اي بصورت مجمل تا آخرین نفرشان بیان شده بگونه
اند، پـس عمـل بـراي چـه      یان و دوزخیان مشخص هشتیگفتند: اگر چنین است که ب صیاران پیامبر

 است؟.
توانید خودتان را به حق نزدیک کنید؛ زیرا بهشتی  فرمود: استوار و میانه رو باشید و تا می صپیامبر

که داشته باشید، خاتمه و پایان عمرش با عمل بهشتیان خواهد بود و دوزخی هر عملی هم           هر عملی
آن دو را  صمه و پایان عمرش با عمل دوزخیان خواهد بود. سپس پیامبرکه داشته باشد خات

فَريِقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَريِقٌ فِى « فرماید:   گذاشت و گفت: پروردگارتان از کار بندگان فارغ شده است و می
. این حدیث را ترمذي »شوند گروهی وارد بهشت خواهند شد و گروهی وارد جهنم می « .»السَّعِيرِ 

اند و کسانی دیگر این حدیث را صحیح  ) تخریج کرده6720و احمد در مسند (ش/ )2291ش/(
 .ام ) تخریج کرده848 »الصحيحة«اند، لذا بنده آن را در  دانسته

ایــن قســمتی از حــدیثی در صــحیحین اســت. و مــن [آلبــانی] ایــن حــدیث را در تخــریج الســنه    -2
 ام. ) تخریج کرده171تحت(ش/
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نیک بخت کسی است که به حکم قضاوت االله تعالی  )1(خاتمه اعمال معتبر است 
 .)2(است
مرسلی  صکه فرشته مقرب و پیامبراصل قدر راز الهی در میان مخلوقات است  -45

اي براي  را از آن آگاه نکرده است و بررسی و تحقیق در این خصوص وسیله
پستی و رسوایی و نردبان محرومیت از حقیقت و پله طغیان و سرکشی است. 

در این  )3(بنابراین بر انسان مؤمن لازم است که از بررسی و اندیشیدن و وسوسه
را از  »قدر« ناب کند چرا که االله تعالی علم و دانشخصوص قطعاً پرهیز و اجت

طور که االله تعالی در  کرده است؛ همان          مخلوقاتش پوشیده و آنان را از کنکاش نهی

                                                                                                             
این حدیث را شنیدند، گفتند: اگـر چنـین اسـت پـس مـا       آمده که وقتی صحابهدر حدیث صحیح 

کنـیم و   کنیم، اکنـون کوشـش مـی    کنیم و در روایتی دیگر آمده است پس اکنون کوشش می تلاش می
 کنیم!. اکنون کوشش می

هاي متوکلی که از این حدیث بر  این حدیث ردي آشکار است، بر جبري  )161-167( »السنة«نگا: 
 .فهمند   لاف فهم صحابه چیزي دیگر میخ

اند و در  است که احمد و بخاري روایت کرده این بخشی از حدیث سهل بن سعد ساعدي -1
 .ام ) تخریج کرده216تحت (ش/ »الصحيحة«

اند و  کرده بصورت موفوع روایت و کسانی دیگر از ابوهریره» بزار«این معناي حدیثی است که  -2
بخت شده است و  بخت کسی است که در شکم مادرش بد بد«لفظ حدیث به این شرح است: 

و کتاب الروض النصیر »  بخت شده است بخت کسی است که در شکم مادرش خوش نیک
 .ام که سند این حدیث صحیح است ) توضیح داده188) و تخریج السنه (1098(ش/

وقتی «فرماید:  اعلم!] این است که پیامبرص می گوید: منظور از بحث بررسی در قدر [واالله  آلبانی می -3
این حدیثی است صحیح که جماعتی از صحابه آن را روایت » بحث از تقدیر شد سکوت کنید!

 .ام تخریج کرده »الصحيحة«را  اند. و حدیثی است صحیح که آن کرده
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دهد،   االله از آنچه انجام می«. )1(»لا يسال عما يفعل و هم يسالون«فرماید:    قرآن می
 .»شوند دهند سؤال می  میشود و آنان از هر چه انجام  سؤال نمی

                                           
طـور کـه جهـم و پیـروان او      دالت پروردگـار اسـت نـه آن   این به سبب کمال، حکمت، رحمت و ع ـ -1

معتقدند، تنها به خاطر قهر و قدرت او تعالی است ر.ك. به شرح زیـرا مبنـاي عبودیـت و ایمـان در     
تعالی در دستورات، مختصات و قـوانین الهـی    تسلیم االله بودن و عدم سوال از تفاصیل حکمت او االله

ت  است، زیرا این بسیار مهم است و اگ آن   ر جاي بحث بود همه آنچه در شرح است را بـدلیل اهمیـ
کـه االله            کردم اما هر کس بپرسد چرا االله این کار را کرده است؟ بیقین که حکـم کتـاب، کتـابی    نقل می

نوشته را رد کرده است و هر کس حکم کتاب را رد، کند از کافران است. شیخ الاسلام ابن تیمیـه در  
 اش به شرح زیر است:   ) در این باره دارد که خلاصه150-1/148( مجموع الفتاوا

 گیرد:  باید دانست که ایمان به تقدیر الهی دو درجه دارد که هر درجه دو چیز را در بر می
اش که از ازل بدان متصف بوده،  درجه اول: این است که ایمان داشته باشیم االله با علم همیشگی

شان اعم از طاعات و معاصی و  دهند و از تمام احوال دانسته که مخلوقاتش چه اعمالی انجام می می
االله آفرید قلم بود که           ي رزق و روزي مخلوقات را در لوح محفوظ نوشته است؛ و اولین چیزي اندازه

و سپس به او گفت: بنویس! پرسید چه بنویسم؟ االله فرمود: آنچه تا روز قیامت بوجود خواهد آمد، 
رسد و هر چه قرار است به انسان نرسد  بنویس. بنابراین هر چه قرار باشد به انسان برسد می

﴿فرماید:    تعالی می االلهها پیچیده و جمع شده است و        رسد. نوشته قلم خشکیده و نامه نمی      

                                ﴾  :70[الحج[ .

است و ها را در کتابش نوشته  دانید و این دانید که االله آنچه در آسمان و زمین است را می آیا نمی«
. تقدیر مذکور تابع علم االله در جاهاي مختلف بصورت کلی و »قطعاًَ این براي االله آسان است

تفصیلی است. هر چه االله خواسته در لوح محفوظ نوشته و پس از خلقت جنین و قبل از دمیدن 
او دستور داده شود، به  فرستد به فرشته چهار چیز دستور داده می   اي را می روح در بدن او، االله فرشته

ها را بنویسید. این تقدیر  شود که: رزق و روزي، اجل، عمل و نیک بخت بودنش و امثال این می
که امروزه این نوع تقدیر را           کردند اما کسانی در گذشته انکار می  هاي غالی تندرو) [قدر] را قدري

 انکار کنند بسیار کم است.
نافذ الهی و قدرت شامل و فراگیري االله است، که هر چـه االله  درجه دوم: خواست و مشیت جاري و 

ها و زمین حرکت و سـکونی بـدون خواسـت االله     خواسته شده و هر چه نخواسته نشده و در آسمان
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خلاصه مسایل مربوط به علم تقدیر است که هر کس از دوستان االله قلبی  )1(ها این -46
است، زیرا علم نورانی داشته باشد، بدان نیازمند است و این مقام راسخان در علم 

 بر دو نوع است:

                                                                                                             
گیرد مگر با اراده الهی و االله بر هر  گیرد لذا در مملکت الهی هیچ چیز صورت نمی تعالی صورت نمی

معدوم و تواناست. با این حال االله به بندگانش دسـتور داده تـا از او و   چیز اعم از موجودات و اشیاء 
تعــالی  و ســبحانه کــرده و االله            اش نهــی هــا را از معصــیت و نافرمــانی رســولانش اطاعــت کننــد و آن

دهنـد   پرهیزگاران و نیکوکاران عدالت پیشه را دوست دارد و از مؤمنانی کـه عمـل نیکـو انجـام مـی     
نود است، کافران را دوست ندارد و از فاسقان ناخشنود است، بـه فحشـا دسـتور نـداده     راضی و خش

 است، از کفر بندگانش راضی نیست و فساد را دوست ندارد.
نیکو کار و فاجر، نمازگزار و   هاست و مؤمن و کافر، بندگان فاعل حقیقی هستند و االله خالق افعال آن

 روزه دار، خود بنده است. 
شـان اسـت، االله     ي هـا و قـدرت و اراده   انجام اعمال توانـایی و اراده دارنـد و االله خـالق آن   بندگان بر 

﴿فرماید:    می                          ﴾   :التکـویر]

کنید مگر این کـه   مستقیم در پیش گیرد. و شما اراده نمیبراي کسی از شما که بخواهد راه «. ]28-28
 .»االله که پروردگار جهانیان است، بخواهد

ها را مجـوس ایـن    آن صکه پیامبر          کنند، همان کسانی ها تکذیب می این درجه تقدیر را عموم قدري
کـه قـدرت             دانند، در آن غلو کرده تا جـایی  که تقدیر را ثابت می          امت نامیده است و گروهی از کسانی

 اند.  ها و مصلحت را از افعال و احکام االله بیرون کرده اند و حکمت اختیار بنده را از او گرفته
کنند و منکر حکمت  دارد؛ زیرا آنان هستند که غلو می  اشارهي آخر به اشاعره  گوید: جمله  آلبانی می

نوشته ابن  »شفاالعليل في القضاء و القدر و حكمة التعليل«الهی هستند. براي توضیح بیشتر، ر.ك. به 
 .قیم، زیرا بحث بسیار مهمی دارد

ه و اعتقاد و عمل در شریعت اسلام آمد  گوید: منظور، موارد مذکور از بحث عقیده است که  شارح می -1
منظور علمـی اسـت کـه بـه     » این مقام راسخان در علم است«گوید:   به آن واجب است اما این که می

 آورده است.   صصورت اجمالی، تفصیلی و نفی و اثبات پیامبر
منظور از علم مفقود، آگاهی از تقدیر الهی است که االله آن را از مخلوقاتش پوشیده نگه داشته و از 

کرده است. اما منظور از علم موجود، علم شریعت، اصول و فروع آن است، هر           در آن نهیجستجوي 
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 علمی که در میان مخلوقات موجود است. -الف

 علمی که در میان مخلوقات وجودي ندارد.  -ب

انکار علم موجود و ادعاي علم مفقود، کفر است و ایمان [در هیچ قلبی] تثبیت 
 نخواهد شد مگر با پذیرش علم موجود و ترك علم مفقود.

و آنچه در آن نوشته شده ایمان داریم، لذا اگر تمام مخلوقات  )2(قلم ،)1(ما به لوح -47
توانند و اگر  را که االله نوشته بخواهند محو کنند، نمی جمع شوند تا چیزي

                                                                                                             
آورده را انکار کند، از کافران است و هر کس ادعاي علم غیب کند، نیز  صکس چیز از آنچه پیامبر

 .از کافران است.

 ﴿فرمایـد:     اثبات لوح تقدیر در قرآن مذکور است، االله تعالی مـی  -1                  

﴾  :شود بلکه آن قرآنی مجید است و در لوح محفوظ نگهداري می  «. ]22-21[البروج«. 

کسی از حقیقت آن آگاه نیست و ایمان به آن واجب است و  این از مسایل غیبی است که بجز االله   
آنچه در لوح نوشته شده آگاهند، کفر به آیات قرآن و روایاتی  داشتن این اعتقاد که برخی صالحان از

 .ها تصریح شده که کسی از غیب به غیر از االله آگاه نیست است که در آن
گوید: شارح در این بحث یادآور شده که علما در خصوص اولین مخلوق، که آیا قلم است   آلبانی می -2

ط دو نظریه وجود دارد. هر چند به اعتقاد من قول یا عرش، اختلاف نظر دارند و در این باره فق
ام و این موضوع  حج این است که قلم اولین مخلوق است لذا در شرح تعلیقی بر این مطلب نوشته را

جا این را بیافزایم که برابر است این،  خواهم در این ) اما می295ام. ر.ك. (ص/ را در آن تصریح کرده
ندارد، البته این اختلاف بیانگر این است که علما و صاحب نظران بر یا آن اولین مخلوق باشد فرقی 

که           که پیش از آن مخلوقی نبوده، وجود دارد لذا کسانی          این واقعیت اتفاق نظر دارند که اولین مخلوقی
 گویند: هیچ  معتقدند حوادث آغازي ندارد مخالف این اتفاق هستند؛ زیرا آنان به صراحت می

مخلوقی نیست مگر این که قبل از آن مخلوقی بوده است و به این صورت معتقدند هیچ چیز نیست 
هایش به این تصریح کرده است. اگر بپذیرید که  کتاب          که آغاز حوادث باشد و ابن تیمیه در برخی

 عرش او اولین مخلوق است، آن طور که از بحث شارح پیداست. 
اند و اگر این را نپذیرند با این اتفاق  گویند حوادث آغاز ندارد، را باطل کرده  میشان را که  این نظریه

که در تقدیر مخالفت پروردگار گردید و براي           اند؛ باید اندیشید پس هلاکت بر کسی مخالفت کرده
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شان جمع شوند تا چیزي را که االله ننوشته بوجود بیاورند باز هم قدرت و  همه
ي آنچه قرار است تا قیامت صورت بگیرد  توانایی ندارند. قلم بر وجود همه

سد امکان باید برو هر چه  )1(رسد خشکیده، و آنچه قرار است به بنده نرسد، نمی
 نرسیدن آن نیست.

وظیفه بنده است که ایمان داشته باشد االله از وجود هر موجودي [مخلوقی] از  -48
پیش آگاه بوده و سپس آن را مقدر کرده است، مقدر کردنی که محکم، ثابت و 

تواند آن را باطل کند یا به تاخیر بیاندازد و آن را از بین  مسلم است و کسی نمی
و در آسمان و زمین االله کسی نیست که بتواند چیزي بر این  ببرد یا تغییر دهد

تقدیر بیافزاید یا از آن کم کند، این از عمق ایمان و اساس معرفت و اعتراف به 
 توحید ربوبیت الهی است.

﴿: فرماید تعالی می االله             ﴾  :االله هر چیز « ].2[الفرقان

 .»آفرید و آن را اندازه کرد، اندازه کردنیرا 

﴿فرماید:  و می              ﴾  :فرمان االله، اندازه « .]38[الأحزاب

 .»و مقرر شده است
 .)2(عرش و کرسی حق است -49

                                                                                                             
ز پوشیده اند، با تو هم به جستجوي را بررسی تقدیر مسایل قدر، با دلی بیمار وارد این میدان شده

 .هاي [پوچ] خود دروغ پرداز گناه کار باز گشته است! غیب پرداخته و با حرف
دین و «. »إحفظ االله يحفظك...«فرماید:    می صکه پیامبر اي است به حدیث ابن عباس این اشاره -1

 .» کند... قوانین الهی را رعایت کن، االله از تو حفاظت می
باید دانست که عرش به دلایل آیات قرآنی و احادیث نبوي، بسیار بزرگ آفریده شده است. به همین  -2

 (صاحب عرش). »: العرش ذو«دلیل، االله آن را به خودش نسبت داده و فرموده است 
توان در شرح مطالعه نمود. عرش در لغت به معناي  در این خصوص آیات دیگري هم هست که می

که عرش الهی را توصیف کرده است یکی اینست که االله تعالی           ، و از آیاتیتخت پادشاه است
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 .)1(نیاز است             االله تعالی از عرش و غیر آن بی -50
                                                                                                             

﴿ فرماید:   می                   ﴾  :و عرش پروردگارت را از «. ]١٧[الحاقة

. و در توصیف عرش آمده که بر روي آب »کنند بالاي سرشان، در آن روز هشت فرشته حمل می
است و در روایات آمده که فاصله بین لاله گوش تا گردن یکی از حاملان عرش به اندازه مسیر 

ها در روایات صحیح که در  الفردوس است، این هفتصد سال است. و عرش پایه دارد و سقف جنت
که تأویل عرش به مملکت و گسترده اي هستند  ها از ادله این  شرح مذکور است، ثابت است و همه

﴿فرماید:    بودن قدرت و سلطان، باطل است. و در خصوص اثبات کرسی؛ االله تعالی می     

     ﴾  :کرسی همان »ها و زمین وسعت دارد کرسی االله به اندازه آسمان« .]٢٥٥[البقرة .

ثابت  است، و به صحت اما بصورت موقوف از ابن عباساست که در برابر عرش قرار گرفته 
داند؛ این روایت را  است که کرسی االله به جاي دو پاي االله است و اندازه عرش را کسی جز االله نمی

روایت مرفوع دیگري به اثبات           ام، و در خصوص کرسی تخریج کرده »مختصر العلو ذهبي«در کتاب 
 في مُلْقَاةٍ  كحَلْقَةٍ  إِلاَّ  الكُرْسِيِّ  في السَّبْعُ  السَّموَاتُ  ومَا «فرماید:    می صامبرنرسیده است بجز این که پی

هاي  آسمان«. »عَلَيْ تلِْكَ الحَلْقَة فَلاةكَفَضْلِ تلِكَ ال  الكُرْسِيّ عَلَي  العَرْشِ  وَ فَضْلُ  والكُرْسِيّ . فَلاةٍ  أَرْضٍ 
که در دشتی افتاده باشد و برتري عرش           اي مگر مانند حلقهگانه در برابر کرسی االله چیزي نیست  هفت

. و این دلایلی است که تاویل کرسی به علم »بر کرسی همانند برتري همان دشت بر آن حلقه است
به صحت ثابت نشده، براي توضیح بیشتر به   کند و این تاویل از ابن عباس را باطل می

 .رجوع شود» 103/ الصحیحۀ«
جا فقط به این خاطر گفته که پس از ذکر عـرش و کرسـی    شارح گوید: طحاوي این جمله را در این -1

که توضیح دهـد آفـرینش عـرش بـراي قـرار       یا این ،نیازي االله را از این دو و... را تذکر دهد             باید بی
ایـن   ،وده که به اقتضـاي آن گرفتن بر آن است نه به خاطر نیاز به آن بلکه در این امر االله را حکمتی ب

عمل صورت گرفته است و دیگر این که عالی بر روي سافل قرار دارد و معناي این جمله این اسـت  
تر است نه این که به آن نیازمند است، به آسمان بنگر چگونـه بـالاتر از زمـین     که سافل از عالی پایین

تر و بالاتر از این است که لازمـه   ین پروردگار بزرگکه به آن نیازمند نیست، پس بنابرا          است در حالی
تر از اوست نیازمند باشد، بلکه لازمه بالا بـودنش از   بالا بودن و فوقیت آن این باشد که به آنچه پایین

تـر   هاي او تعالی است و بالا بودن االله حمل بر قدرتش به نسـبت آنچـه پـایین    خصوصیات و ویژگی
شود. پس بنابراین  ها می ها و احاطه االله بر آن نیازي االله از آن             به او تعالی و بیتر  است و نیاز اشیا پایین
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از هر چیز است، و مخلوقاتش از  )1(دارد و بالاتراالله تعالی بر هر چیز احاطه  -51
 ناتوانند. تعالی احاطه ذات او

                                                                                                             
کنـد و االله از   االله بالاتر از عرش است و این توانایی و قدرت خدا بر عرش حاملان عرش را ثابت می

و عرش االله را احاطه نکرده و نیاز است، عرش به او نیازمند است و او بر عرش احاطه دارد              عرش بی
هـا از مخلـوق منتفـی           عرش براي االله حصري نیست و االله را محصور نکرده، در حالی که این لازمـه 

 است.  
االله معطله هستند و اگر با توضیح و تفسیر مذکور با این مسئله را بررسی  »علو«کنندگان           نفی
دانستند که عقل و آیات قرآنی با هم  شدند و به یقین می کردند قطعاً به راه راست هدایت می می

باره حقیقت  اند و در این ها از دلیل منحرف شده رفتند، لیکن آن مطابقت دارد و به دنبال دلیل می

﴿که از آیه:           االله در پاسخ به سؤالی همان است که امام مالک رحمه       ﴾ :الأعراف] 

که چگونه االله بر عرش قرار گرفته است؟ گفت: قرار گرفتن مشخص و معلوم است   . پرسیدند]54 
 .اما چگونگی آن مجهول

گوید: در نسخه شارح و نیز نسخه خطی[الف و ب] همین گونه است که چاپ شده در   آلبانی می -1
ثبت شده است و تنها او عطف [فوقه] ونسخه شیخ بن مانع و نسخه خطی [ج] و چاپی[خ] با حذف 

در نسخه خطی [غ] جمله[و بما فوقه] ثبت شده که بدون تردید دو نسخه اخیر از نظر معنی و 
نسخه اول «گوید:   ) می314روایت شاذ است، از نظر روایت به این دلیل شاذ است که شارح در (ص/

اعلم! ممکن  . وااللهصحیح است و معنایش این است که االله بر هر چیز احاطه دارد و روي عرش است
است بوسیله برخی نسخه برداران اشتباه شده باشد، سپس کسانی دیگر از آن نسخه، نسخه بردار 

کردند، یا این که برخی تحریف کنندگان گمراه به قصد خراب نمودن معنا آن را از متن حذف  
ز مخلوقات است و روي اند تا صفت فوقیت را انکار کنند!! با دلیل ثابت است که عرش بالاتر ا کرده

عرش هیچ مخلوقی نیست و اگر چنین نباشد جمله االله بر هر چیز روي عرش احاطه دارد 
معناست. چرا که روي عرش مخلوقی نیست که االله بر آن احاطه داشته باشد، پس بنابراین اثبات               بی
 .ر هر چیز احاطه و فوقیت داردشود؛ االله تعالی ب در متن ثابت است و معناي این جمله می» واو«
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ما معتقدیم که االله ابراهیم را به عنوان خلیل [دوست صمیمی] انتخاب کرده است،  -52
و موسی بدون مشخص بودن کیفیت با االله سخن گفته است، ما به این ایمان 

 این حقیقت هستیم. کنیم و تسلیم  داریم، قلباً آن را تصدیق می

هایی که بر رسولان نازل شده است،  به وجود فرشتگان، حقانیت پیامبران و کتاب -53
 اند. دهیم که آنان بر حقیقتی آشکار بوده  ایمان داریم و گواهی می

 صکه بر هر آنچه پیامبر          خوانند تا زمانی  کسانی که رو به طرف قبله، نماز می -54
گفته و خبر داده است را تصدیق  صر چه پیامبرآورده معترف باشند، و ه

 نامیم.  مسلمان و مؤمن می )1(کنند؛

(معتقدیم که) در عمق مباحث ذات االله کنجکاوي نکنیم و  در خصوص ذات االله -55
 دهیم. در دین االله هیچ گونه شک و تردیدي به خود راه نمی

کلام پروردگار دهیم که قرآن   کنیم و گواهی می ي قرآن جدال نمی ما در باره -56
آورده و به سردار رسولان  است، آن را روح الامین [جبرئیل] )2(جهانیان

                                           
که           کند که اسلام و ایمان یکی است و مسلمان تا زمانی گوید: طحاوي در این جا اشاره می  شارح می -1

شود و منظور از اهل قبله کسانی است که ادعا اسلام  گناه را حلال نداند، از دین اسلام خارج نمی
که چیزي از آنچه           کاران باشد، تا زمانی چند از هواپرستان و گناه خواند هر ندارد و رو به کعبه نماز می

 .آورده تکذیب نکند، مسلمان است صپیامبر
هاي اسلامی به سبب علم کلام بدان        که برخی از فرقه          هایی       ترین فتنه گوید: یکی از بزرگ آلبانی می -2

عتقدند، قرآن مجازاً کلام پروردگار جهانیان است، نه بصورت اند، این است که آنان م مبتلا شده
باره روشن و  شان در این که معتقدند قرآن مخلوق است وضعیت          ها و کسانی حقیقی!؟ معتزلی

اند و به ظاهر این عقیده  هایی هستند که منتسب به اهل سنتّ خودشان رسوا هستند. لیکن گروه
ها هم  کنند اما در حقیقت با معتزلی اند را رد می که از اسلام منحرف شده          ها و...، از کسانی معتزلی

گویند قرآن قول االله تعالی نیست با این  نظرند و معتقد به مخلوق بودن قرآن هستند!؟ اینان می
 ها هستند.  ها و ماتریدي کنند، آنان اشعري تفاوت که آنان به صراحت این عقیده را ظاهر نمی
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دو گروه فوق این عقیده را در قالب تفسیر کلام الهی به کلام نفسی قدیمی که در ملائکه و  آري،

پذیرند و معتقدند االله چنین نیست که هر گاه که بخواهد حرف بزند بلکه از  رسولان آفریده است، می
 ازل متکلم بوده، که در واقع همان عقیده معتزله است، اما با چنین پوششی!.

در ابطال این تفسیر از کلام الهی بحث مهم دارد، ایشان پس از اثبات قدیم   ابن تیمیه شیخ الاسلام
که سخن           گوید از کسی  کلام، صفت کمال است، زیرا آن که سخن می«گوید:  بودن کلام الهی می

که با اراده و           تر است و کسی طور که دانا و توانا از نادان و ناتوان کامل تر است، همان گوید کامل نمی
گوید،  که بدون اراده و قدرت (اگر این معقول باشد) سخن می          گوید از آن کسی قدرتش سخن می

 تر است.  کامل
تواند سخن بگوید یا  توان این بحث را طبق اصول سلف تایید نمود به این صورت که بگوییم: می می

 گوید، ساکت است.  تواند سخن بگوید و سخن نمی می تواند گنگ است و اگر تواتند، اگر نمی نمی
کنند، معتقدند: سخن گفتن خارج از توان است، پس  فرقه کلاّبیه که در این مسئله از اشاعره پیروي می

شود که این بیانگر قدیم بودن  توانند این نظرشان را حجت قرار دهند، گفته می ها نمی بنابراین آن
آن مدلول کلام و معین بدون قدرت و اراده است؛ یا مدلول کلام است  کلام است، لیکن قدیم بودن

 که همواره با اراده و قدرتش سخن بگوید. 
شود که  سنت است، بنابراین گفته می دیدگاه دوم؛ عقیده سلف امت اسلامی و پیشوایان آن، عقیده اهل 

ي متکلم بدون اراده و قدرت غیر مدلول کلام همان نظریه دومی است، نه اولی، زیرا اثبات کلام برا
شود. در پاسخ  که حکم بر چیزي نمودن از تصور آن گفته می          معقول و نامعلوم است، در حالی

تواند  که از عاقلان نمی           شود، تو را کسی که در خصوص کلام چنین باوري داشته باشد؛ گفته می          کسی
واند بدون اراده و قدرت سخن بگوید، اگر چنین است، چگونه با دلیل ت تصور کند؛ و آیا متکلمی می

اگر به سخن «گویند:  شود که عاقلانه نیست!!!. و نیز این نظریه کلابیه که می عقلی چیزي اثبات می
فقط در خصوص سخن گفتن با حروف » شود گفتن توصیف نشود به گنگی و سکوت توصیف نمی

دهد متکلم  وجود زنده وقتی نیروي سخن گفتن را از دست میو صوت، عاقلانه است، چرا که م
گفتند فقط دو حال براي متکلم ممکن است. اول، توانا بر  ها می نیست. این در حالی است که آن
گویند: ساکت یا توانا نیست که به آن  گوید: به این متکلم می سخن گفتن هست و سخن نمی

 شان هم باطل شد.  گویند گنگ؛ با این فرضیه. این نظریه می
کنند، عاقلانه نیست، چرا که هر کس سخن نگوید از دو حال خالی  آنچه بنام کلامی نفسی ادعا می

نیست یا ساکت است و یا گنگ است، به فرض ثبوت این ادعا دلالت بر این ندارد که هر کس 
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اند، چیستی آن را  ابت ندانستهکه آن را ث          سخن نگوید از این دو حال خالی نیست و نیز کلام نفسانی

که اثبات چیزي برگرفته از آن تصور           اند، در حالی اند، و حتی تصور آن را هم ثابت نکرده ثابت نکرده
تواند آن را ثابت کند، بنابر همین  داند، تصور نکند چگونه می آن است، هر کس آنچه ثابت می

ی [اشاعره]، در این مسئله در توضیح این ادعا چیزي ابوسعید بن کلاب بنیان گذار این فرقه و حت
 گویند کلام نفسانی معنایی است که با سکوت و گنگی متناقض است.  اند، بلکه می ذکر نکرده

فقط در صورت تصور کلام ممکن است، ساکت کسی است که از سخن گفتن و    سکوت و گنگی 
که دو چار           و ناتوان است و یا کسی گنگ است که از سخن گفتن و عاجز سکوت کرده لذا کسی 

تواند سخن بگوید، در نتیجه تا ساکت و گنگ شناخته  شده و در محل سخن گفتن نمی گرفتار می
توانیم بشناسیم. بنابراین  شود و تا کلام را نشناسیم ساکت و گنگ را نمی نشود کلام شناخته نمی

ور و ثابت کنند حتی در بحث کلام و اعتقادشان شبیه تص دآنچه گفته شد آنان آنچه گفتند؛ نتوانستن
ها هم در این موارد  است؛ زیرا آن» اتحاد«و » تثلیث«و » اقانیم«و » کلمه«ي  دربارهي نصاري  عقیده

 که تصدیق آن لازم باشد. داشته باشیم تصوري  توان از آن گویند که نمی چیزي می
راتر از تصور ما بدهند، واجب است آن را تصدیق کنیم، ف   خبري   السلام فقط هر گاه رسولان علیهم

شود ناگزیر باید گوینده از آن تصوري داشته باشد وگرنه بدون علم  ولی هرچه با عقل ثابت می
شان غیر معقول  به همین دلیل سخن، نصاري بدون علم سخن گفتندبه عنوان مثال سخن گفته است. 

لهی بدون علم سخن بگوید، سخنش متناقض و و متناقض است، و هر کس در خصوص کلام ا
 نظرش غیر عقلانی خواهد بود. 

کلام الهی) و همه           شان و معرفت حقیقت کلام ( کرد آنان بود که در اصل دین آري، از زشتی عمل
 همانا کلام«گوید:  نام دارد را حجت قرار دادند. وي می» اخطل«که           مخلوقات، سخن شاعر نصرانی

اند این سخن از اخطل  گفته            گروهی» فقط زبان بیانگر محتواي قلب است و بس ،در قلب است
که           نیست. بفرض این که شعر از او باشد، باید متوجه این باشیم که حقایق عقلی با آنچه بنام کلامی

ار هزار شاعر با فضیلت گویند آن قدر واضح و روشن است که نظریه و گفت بنی آدم با آن سخن می
اي از مجموع الفتاواي  باشد، آن هم اخطل! گزیده که شاعر نصرانی رسد، چه رسد به این آن نمی هب
)6/294-297.(. 
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آموزش داده و کلام الهی است لذا هیچ سخنی از سخنان مخلوقات  صمحمد
کند و معتقدیم مخلوق نیست و با جماعت مسلمان  با کلام االله برابري نمی

 کنیم. مخالفت نمی

خوانند] را به خاطر گناه، تا آن را حلال   که نماز می          [کسانی کسی از اهل قبله  -57
 .)1(کنیم نداند، تکفیر نمی

                                           
گوید: منظور این است که آن را قلباً و اعتقاداً حلال بداند و گرنه هر کس مرتکب گناهی  می  آلبانی -1

که به حلال بودن آن اعتقاد ندارد و           د؛ لذا باید بین کسی دان شود با عمل خود آن را حلال می می
که االله او را  کار سزاوار عذاب است، مگر این داند، تفاوت قایل شد و فرد گناه کسی آن را حلال می

کار  که معتقدند گناه           ببخشد و ایمانش او را از عذاب نجات دهد، بر خلاف خوارج و معتزله و آنانی
 کار به کافر و منافق اختلاف نظر دارند.  گناه ماند، هر چند در نام گذاري  همیشه در آتش جهنم می

البته اخیراً گروهی جدیدي بوجود آمده که در تکفیر جماعت مسلمانان اعم از رئیس و رؤسا و 
ام. آنان  ، مکه و... دیدهها را در سوریه اند، بنده با تعدادي از این کرده          عموم مردم، از آنان پیروي

جا  شود، شارح در این گویند: هر کس فلان کند کافر می شبهاتی همانند شبهات خوارج دارند، و می
کرده و سپس از قول اهل سنتّ نقل کرده که معتقدند ایمان قول و عمل است و           از این موارد بحثی

ت نه اعتقادي و به عقیده اهل سنت کفر مانند شود و گناه هر گناهی باشد، عملی اس اضافه و کم می
هم هست و سپس مثال مهمی ذکر کرده که از فهم و درك » کفردون کفر«ایمان داراي مراتبی است و 

اي است که  جا مسئله در این«گوید:  می 363و در ص .هاي جدید مورد اشاره پنهان مانده است گروه
ر ما انزل االله، بسی اوقات کفري است که فرد را از دین که حکم بغی باید متوجه آن باشیم و آن این

گناه و معصیت است، کبیره یا صغیره و گاهی بر اساس نظریه مذکور  گرداند اما گاهی  خارج می
زیرا اگر حاکم در اجراي آنچه االله نازل  مجازي یا کفر صغیره است و بستگی به حال حاکم دارد، 

ر بداند یا علی رغم یقین داشتن به حکم االله آن را سبک شمارد، کرده و غیر آن خود را صاحب اختیا
: کافر و از دین خارج شده است) اگر معتقد باشد           در این موارد مرتکب کفر اکبر شده است (یعنی

حکم به آنچه االله نازل کرده واجب است و با آگاهی از این واقعیت و با اعتراف به آن، از اجراي 
شود و یا  کار است و مجازاً کافر نامیده می زل کرده است، عدول کند، سزاوار عذاب و گناهآنچه االله نا

خبر باشد و براي آگاهی از حکم االله و اجراي  کافر شده اما کفر او صغیره است و اگر از حکم االله بی
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 .)1(و ما معتقدیم نیستیم که گناه گناه کاران در ایمان تاثیري نگذارد -58
کاران مؤمن مورد عفو الهی قرار گیرند و به رحمت االله وارد  واریم که نیکو ما امید -59

شان از آتش دوزخ  آنان. به معناي نجات قطعی شوند اما معتقد به امنیت  بهشت 
کاران طلب آمرزش  دهیم و براي گناه شان نمی به بهشتی بودن )2(نیستیم و گواهی

 کنیم و بر آنان بیم داریم، اما نا امید نیستیم.  می

                                                                                                             
هادش یک آن تلاش هم کرده باشد ولی دچار اشتباه گردد، در این صورت خطاکار، اما به خاطر اجت

 .پاداش خواهد گرفت و گناهش بخشیده خواهد شد.
شود، منجر به  گویند گناه موجب کم شدن ایمان نمی زیرا عقیده مرجئه که می«گوید:  آلبانی می -1

دهد و  کاران این امت را به آتش جهنم وعید می شود که گناه تکذیب آن دسته از آیات و روایات می
 .شوند کاران این امت وارد دوزخ می ها تصریح شده که گناه در آن

باید دانست که اهل سنت و جماعت گواهی به بهشتی یا جهنمی بودن «گوید:  مانع می شیخ بن -2
خبر داده است اما براي  صاالله که رسول          دهند، بجز کسانی نمی             که از مسلمانان بمیرد، راضی          کسانی

کاران بیمناك هستند، با روشن شدن این واقعیت باید  ارند و از سرانجام گناهنیکوکاران امید خیر د
کنند، در پی  که وفات کرده را یاد می          بدانیم که عقیده بسیاري از مردم که هرگاه عالم، امیر یا پادشاهی

تر از این  و زشت» مکان! جنت«گویند:  گناهانش بخشیده شده است!) و یا می            »: (مغفور«گویند:  آن می
ها را به االله  هایی هستند که بدون علم آن ها حرف گویند: به رفیق اعلی پیوست! بدون تردید این می

: گوید ها می دهند و قول بدون علم با همان گفتار مشرکان برابر است که االله از زبان آن نسبت می

﴿                                ﴾  :که  و این«. ]33[الأعراف

که از سوي االله مبنی بر حقانیت آن جز در           دهید بدون دلیل و برهانی چیزي را شریک االله قرار می
 .»دانید دست نباشد و این که به دروغ از زبان االله چیزي را بگویید که نمی

﴿فرماید:    دهیم که جهنمی هستند، زیرا االله تعالی می ي مشرکین گواهی می ولی درباره       

                             ﴾  :گمان  بی« .]٧٢[المائدة

گرداند و جایگاهش در جهنم است و  االله شریک آورد، االله بهشت را بر او حرام میکه به           کسی
 .»کاران و ظالمان هیچ یار و یاوري ندارند ستم
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 .)1(شود مگر با انکار آنچه وارد آن شده است بنده از ایمان بیرون نمی -60
 .)2(دیق به قلب استایمان، اقرار به زبان و تص -61

                                           
گویند: انسان مؤمن با  کند، که می گوید: طحاوي در این عقیده، خوارج و معتزله را رد می شارح می -1

 شود.  گناه کبیره از ایمان خارج می
هاي اسلامی را  گوید: امثال معتزله و خوارج بسیارند که بدون استثنا همه مسلمانان سرزمین میآلبانی 

دانند که از مسلمانان جدا شده و کلاً با آنان قطع رابطه،  خود می  کنند و از وظایف بیروان تکفیر می
آنان را هدایت کند و  اند، االله کردي داشته ها خوارج، با مسلمانان چنین عمل طور که پیش از این همان

 .اند را مغفرت کند غلو کنندگان که سبب این انحراف شده
هاست که مخالف عقیده سلف است اما جمهور  ها و ماتریدي گوید: این عقیده حنفی آلبانی می -2

االله و... است؛ زیرا آنان بر تعریف ایمان قید، عمل  اي چون مالک، شافعی، احمد و اوزاعیرحمهم ائمه
گوید این اختلاف صوري نیست، دلیل شارح  طور که شارح می اند، باید دانست، آن ضا را افزودهبه اع

شود و  این است که همه بر این اتفاق نظر دارند که انسان با ارتکاب گناه کبیره از ایمان خارج نمی
اگر بخواهد  دهد و کار به اراده و خواست االله بستگی دارد، اگر بخواهد عذاب می نیز سرانجام گناه

ها با جمهور مسلمانان در انکار عمل  بخشد، این اتفاق نظر هر چند درست است ولی اگر حنفی می
شود، هم نظر بودند. آنان علی  که ایمان زیاد یا کم می از ایمان مخالف نبودند، قطعاً با آنان در این

خالف هستند و شارح رغم کثرت ادلّه در قرآن و سنّت و آثار سلف در این خصوص با جمهور م
ها علی رغم این همه ادله صریح بر  اند؛ ولی حنفی ) ذکر کرده38-384 اي از این ادلّه را در (ص دسته

 شود.  این باورشان اصرار دارند که ایمان زیاد و کم نمی
هایی از این  ) نمونه384-385 اند که شارح در (ص در تاویل آن تکلیفی آشکارا و حتی باطل نموده

الايمان بصغ و «لات را ذکر کرده است و حتی از ابومعین نسفی نقل کرده که صحت حدیث تاوی
. یعنی ایمان هفتاد و چند شاخه دارد. را زیر سوال برده و مورد طعن قرار داده »سبعون شعبه...

است!!!؟ این در حالی است که تمام ائمه حدیث از جمله امام بخاري و مسلم در دو کتاب 
ام و  ) آن را تخریج کرده1769(ش/» الصحیحه«اند!؟ و بنده در  شان این حدیث را نقل کرده صحیح

شان است. چگونه درست است که  ي که آشکارا مخالف عقیده زي نیست جز ایني او چی این طعنه
کسی از خودشان، هر           که آنان بر اساس همین باورشان براي            اختلاف مذکور صوري باشد در حالی
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ثابت شده، حق  صتمام مسایل شرعی و توضیحات نبوي که به صحت از پیامبر -62
 .)1(است

                                                                                                             
قتاً گوید: من حقی ، بلکه می»من انشااالله مؤمنم«دانند که بگوید:  چند فاسق و فاجر باشد، جایز می

 مؤمنم)!!!؟؟.

﴿فرماید:  می  االله تعالی                                

                                             

       ﴾  :مؤمنان تنها کسانی هستند که هر وقت نام االله بوده شود، « ].4-2[الأنفال

شود و  شان افزوده می که آیات او بر آنان تلاوت شود بر ایمان          گردد و هنگامی شان هراسان می ي ها دل
کنند و از آنچه به آنان روزي  کنند و آنان کسانی هستند که نماز را اقامه می پروردگارشان توکل میبر 

 .»کنند ایم انفاق می داده

﴿فرماید:    و می            ﴾  :گوتر  و چه کسی در سخن از االله راست«. ]122[النساء

 .»است
گویند هر کس در ایمان خود استثنا کند به  کردند و می          شان تندروي تعصببنابر همین استدلال در 

یقین کافر شده است! و بر اساس همین باور معتقدند که بر فرد حنفی جایز نیست که با زن شافعی 
تواند با زن شافعی ازدواج کند  اند که مرد حنفی می ازدواج کند حتی برخی با تسامح گمان کرده

 دهیم. ولی بر عکس جایز نیست. آنان را به منزله اهل کتاب قرار میوگفتند 
شناسم که یکی از علماي شافعی دخترش را خواستگاري  ها را می آري، من یکی از علماي حنفی

ماند  کرد اما او نپذیرفت و گفت:... اگر تو شافعی نبودي...!!؟؟؟ آیا پس از این باز هم شکی باقی می          
 اختلاف حقیقی است؟.که 

شیخ الاسلام مراجعه کند؛ زیرا  »الايمان«خواهد در این مسئله بیشتر تحقیق کند به کتاب  هر کس می
 .این کتاب بهترین کتابی است که در این موضوع تالیف شده است

گونه فرقی   به صحت ثابت شده بدون هیچ صپیامبراز گوید: منظور این است که هر چه  آلبانی می -1
بین حدیث احاد و متواتر، حق است، این حقیقتی است که تردیدي در آن نیست، لذا فرق قایل شدن 

اي وارداتی در اسلام است و بس که با عقیده سلف  میان حدیث احاد و خبر متواتر بدعت و فلسفه
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لذا برتري و فضیلت در میان  )1(ایمان یکی است و مؤمنان در اصل ایمان برابرند -63
 مومنان با ترس و تقوا و مخالفت با هواي نفسانی و پایبندي به مستحبات است.

شان کسی است که  و بزرگوارترین )2(داوند رحمان هستندهمه مؤمنان دوستان خ  -64
 .)3(بیشتر االله را اطاعت کند و از دستورات قرآن پیروي نماید

                                                                                                             
ث وجوب الاخذ بحدي«اي بنام  صالح و ائمه و مجتهدین مخالف است، بنده این موضوع را در رساله

 .ام و چاپ و منتشر شده است . تحقیق کرده»الاحاد في العقيدة والرد علي شبه المخالفين
گوید: این باور بر اساس تعریفی است که از ایمان گذشت که تنها ایمان تصدیق است و  می  آلبانی -1

ایمان فرد  که ذکر شد، این حقیقت روشن شد که ایمان در اصل متفاوت است و          بس، با توضیحاتی
 .نیکوکار همانند ایمان فاجر و فاسق نیست

﴿: اند دوستان االله کسانی هستند که در این آیه توصیف شده -2                   

                  ﴾  :که قطعاً آگاه باش! «. ]63-62[یونس

 .»اند اند و تقوا پیشه کرده که ایمان آورده          دوستان و اولیا االله ترس و اندوهی ندارند.آنانی
»: خارق العاده«کرامت کند و کارهایی انجام دهد که           دوست االله بودن این نیست که فردي ادعاي

کنند. این نه تنها کرامت و دوستی االله  یطور که بسیاري از مردم گمان م (خارج از توان بشر) باشد آن
 .هایی است که زیبایی اسلام را لکه دار و آلوده کرده است نیست بلکه از اهانت

شان را بر  که پیروي از مذهب          گرا آنانی اي زیباست، بر رد متعصبان مذهبی این اشاره«گوید:  آلبانی می -3
هیچ توافقی بین مذاهب و پیروي از  در حالی است کهدهند؛ این  اتباع از کتاب و سنت، ترجیح می

ه در قرآن اختلافی نیست و االله تعالی ک          قرآن وجود ندارد، زیرا مذاهب مختلف زیاد هستند، حال آن 

﴿فرماید:    می                       ﴾  :از  اگر [قرآن] «. ]82[النساء

پیروي . بنابراین هر چه مسلمان از قرآن بیشتر »یافتید    بود، در آن اختلاف فراوانی می جانب غیراالله می
تر است و هر چه بیشتر به تقلید روي آورند از بزرگواري در نزد  کنند در نزد االله بزرگوارتر و محترم

کسی جز فرد متعصب یا احمق «گوید:  گیرند. امام طحاوي با اشاره به همین حقیقت می االله فاصله می
 .»کند!؟ تقلید نمی
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هاي آسمانی، پیامبران الهی، روز قیامت و  ایمان آنست که به االله، فرشتگان، کتاب -65
از جانب االله است ایمان داشته  )1(خیر و شر و این که شیرینی و تلخی تقدیر

 شیم.با

ما به همه آنچه گفته شد ایمان داریم و بین هیچ یک از پیامبران تفاوت قایل  -66
 کنیم.  اند تصدیق می چه که آورده نیستیم و آنان را بر آن

که با عقیده توحید بمیرند در آتش  ))2(ص(از امت محمد مرتکبان گناهان کبیره -67
جاوید نخواهند ماند، هر چند از گناهان کبیره توبه نکرده باشند و این پس از 

                                           
رُ  «فرماید:    به روایت مسلم می» استفتاح«عايکه در د صباید دانست که این جمله با قول پیامبر -1 وَالْخَيـْ

. »تمام خیرها بدست توست و شر در جانب تو نیست« .»كُلُّهُ فِى يَدَيْكَ وَالشَّرُّ ليَْسَ إِليَْكَ 
شود: توي پروردگار شر محض را  منافی نیست، چرا که معناي این حدیث می» 3750ترمذي/«

شود  آفریند و چون با حکمت است، خیر محسوب می خیر و شر میآفرینی، بلکه هر چه اعم از  نمی
با این حال باز هم ممکن است بسی اوقات یک چیز براي برخی مردم شر باشد، این جزئی و نسبی 
است، اما از شر کلی و مطلق االله منزه است که در شرح توضیح داده شده است، براي تفصیل بیشتر 

نوشته ابن قیم رجوع نمود و از همین  »العليل شفاء«ه کتاب به شرح رجوع شود و نیز میتوان ب
شود که قضیه شر خالقی غیر از االله دارد) دروغ محض است، متأسفانه این دروغ  حقیقت فهمیده می

 .) منتشر شده است50-52ص18سال  5کینه توز در مجله الحضار شماره (          اي به قلم متعصبی در مقاله
هاي خطی سه گانه وجود ندارد و در چاپ(خ) هم نیست لذا حذف این        پرانتز در نسخهکلمات بین  -2

شود: مرتکبان گناهان کبیره که از  تر است، زیرا با وجود این کلمات معناي جمله می جمله صحیح
شود و این خالی از ایراد  زیستند، شامل نمی ها می نیست و پیش از نسخ آن شریعت صامت محمد

اي  (هر کس ذره .»يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِى قَـلْبِهِ مِثـْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ « فرماید:   می صزیرا پیامبرنیست 
 صشود که پیامبر مشاهده می» 2130ترمذي/«ایمان در دل داشته باشد از آتش بیرون خواهد شد). 

 همه اهل ایمان را ذکر کرده است.  در این حدیث امت خود را خاص نکرده است، بلکه مطلقاً
که بر           باید دانست که در تعریف گناهان کبیره اختلاف است و بهترین آن این است که هر گناهی

شود یا لعنت شده و یا تهدید به غضب و  شود یا به آن وعده آتش داده می فاعل آن حد جاري می
 .)11/650تیمیه ( و مجموع الفتاوا ابن »ابي العز شرح«شده است، گناه کبیره است. ر.ك.  خشم الهی 
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و ایمان به االله صورت خواهد گرفت آنگاه آنان تحت اراده  )1(ملاقات با شناخت
بخشد و به فضل خود از آنان در  و فرمان االله هستند، اگر بخواهند آنان را می

  ﴿فرماید:     د. االله تعالی در قرآن میگذر می              

                    ﴾  :اللهم «. ]48[النساء

پروردگارا! اي ولی(دوست «». )2(نلقاك به             حتييا ولي الاسلام واهله ثبتنا علي الاسلام 
و کار ساز) اسلام و مسلمانان، ما را بر اسلام ثابت قدم بدار تا تو را با اسلام 

 .»ملاقات کنیم
ما معتقدیم نماز خواندن پشت سر نیکوکاران و گنه کار و فاسق، از اهل قبله  -68

 .)3(نماز جنازه بخوانیمجایز است، جایز است بر نیکوکاران و فاسق 

                                           
ها به ثبت        اي مهم است که در برخی نسخه غ ) است، این افزوده  الف، ب، این افزوده از نسخه خطی( -1

نرسیده است، از جمله نسخه شارح که در آن تنها کلمه عارفین آمده اگر به جاي عارفین مؤمنین 
بود؛ زیرا هر کس االله را بشناسد ولی به او ایمان نیاورد، کافر است و این  تر گفت: بهتر و شایسته می

اي باطل و  اند، نظریه بن صفوان و پیروانش در تعریف ایمان تنها به معرفت االله بسنده کرده که جهم
 .مردود است

ج ) آن را تخری1823تحت (ش »الصحيحه«ثابت است و در  صاین دعا به صورت مرفوع از پیامبر -2
) ذکر 1833ام و اما در آن جا اشتباهاً شماره ( ام و در تخریج شرح هم این را گفته و تحقیق کرده

 .شده، که اشتباه چاپی است لذا باید تصحیح شود 
توان توضیح این دلیل را در شرح مطالعه  گوید: دلیل این عقیده، عمل صحابه است، می آلبانی می -3

در خصوص ائمه و  صي کافی ذکر شده است و علاوه بر آن پیامبر زهنمود، زیرا در آن ادله به اندا
 .»يُصَلُّونَ لَكُمْ، فإَِنْ أَصَابوُا فَـلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطئَُوا فَـلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ « فرماید: ، می پیشوایان سیاسی مسلمانان

و اگر بر خطا باشد به  دهند اگر بر ثواب باشد به نفع شما و آنان است پیشوایان براي شما امامت می«
 ، احمد و ابویعلی.694. بخاري/»نفع شما و به ضرر آنان است

احكام «توان در در خصوص خواندن نماز جنازه بر نیکو کار و فاجر، دلیل دیگري وجود دارد که می
 مطالعه نمود.  79ص »الجنائز
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یا جهنمی بودن کسی از مسلمانان اعم از نیکوکار و فاسق را  )1(حکم به بهشتی -69
کنیم و گواهی بر کافر، مشرك و منافق بودن آنان تا دلیل آشکار بر این موارد  نمی

 کنیم. شان را به االله تعالی واگذار می دهیم و باطن نباشد، نمی

                                                                                                             
. ضعیف »هر نیکو کار و فاسق نماز بخوانیدپشت سر « .»صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَـرٍّ وَفاَجِرٍ « اما اسناد حدیث:

و الارواء  1788) و ابوداود ش/97ضعیف ابوداود (ش/«است، لذا در شرح به آن اشاره کردم و در 
 ام، البته هیچ دلیلی بر عدم صحت نماز پشت سر فاسق وجود ندارد. ) توضیح داده520(ش/

تَكُمْ خِيَاركَُمْ.« حدیث: دارقطنی . «»تان انتخاب کنید وایان را از برگزیدگانپیش« .»..اجْعَلُوا أَئِمَّ
 »1903ش/

ام. حتی اگر صحت  ) تحقیق کرده1822است. این حدیث را در الضعیفه ( »ضعيف جداً «از نظر سند 
ها باشند، این یک چیز  که واجب است پیشوایان از بهترین آن ثابت شود، دلیلی در آن نیست جز این

که پیشوایان از طرف حکومت           فاسق چیزي دیگر است، بویژه زمانی است اما بطلان نماز پشت سر
 تعیین شده باشند.

...هیچ فاسقی حق ندارد مؤمنی را امامت « .»...وَلاَ يَـؤُمَّ فاَجِرٌ مُؤْمِنًا «... آري، اگر صحت حدیث:
ولی اسناد این ثابت شود، آشکارا بر بطلان امامت فاسق دلالت دارد، » 1134ابن ماجه ش/. «»دهد

جا تحقیق  ، زیرا در آن»الارواء«از کتاب  »الجمعه«حدیث هم صحیح نیست، رجوع شود به اول باب 
 .ام کرده

، آنان را بشارت بهشت داده صگوید: بجز آن ده نفر و عبداالله بن سلام و... که پیامبر آلبانی می -1
دهیم و امام طحاوي در ماده  شان گواهی می به بهشتی بودن صاست. ما بر اساس گواهی پیامبر

 ) این عقیده را به صراحت بیان کرده است. 95(
که در اصل  از گمراهی و نادانی برخی نویسندگان امروزي است که عبداالله بن سلام را به دلیل این 

ی بودنش در صحیح به بهشت صاند، این در حالی است که پیامبر یهودي بوده، مورد طعن قرار داده
 گواهی داده است.  بخاري 

اند  که مسلمان شود نیست اما آنچه برخی نوشته          دانستند، فرقی بین یهودي و بت پرستی کاش! می اي
، در صکه پیامبر چیزي جز تعصب قومی و جاهلیت نیست، آري یک فرق وجود دارد و آن این

ها دو بار پاداش داده  سه نفر هستند که به آن  « »ن...ثلاث لهم اجرهم مرتي«فرماید:    صحیحین می
خود ایمان آورده و پیامبر  صاز جمله آن سه نفر فردي از اهل کتاب است که به پیامبر »شود... می
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یه کسی از مسلمانان مگر با دلیل از کتاب و سنتّ ما معتقدیم شمشیر کشیدن عل  -70
 جایز نیست.

کنند  )1(ما معتقدیم شورش علیه پیشوایان و متولیان امور جایز نیست هر چند ظلم -71
داریم و معتقدیم تا به  شان بر نمی کنیم و دست از اطاعت نمی شان دعا   و برعلیه

                                                                                                             
با بت  اسلام را درك کرده و از او پیروي و او را تصدیق کرده است. فقط فرق عبداالله بن سلام

شود و به بت پرست یک بار پاداش  ه همین است که به او دوبار پاداش داده میکه ایمان آورد          پرستی
 .شود داده می

به این دلیل اطاعت از متولیان امور مسلمانان هر چند ظلم کنند لازم است که شورش بر علیه آنان  -1
بخشیده شان بیشتر است و حتی صبر بر ظلم آنان موجب  لمظمفاسدي در پی دارد که به مراتب از 

گردد؛ زیرا االله آنان را بر ما مسلط نکرده. مگر بدلیل اعمال فاسد ما، چرا که پاداش  شدن گناهان می
مان را  از جنس عمل است، پس برماست که تلاش کنیم تا با استغفار و تربیت و اصلاح نفس اعمال

 اصلاح کنیم.

﴿فرماید:    االله تعالی می                        ﴾  :این «. ]129[الأنعام

 .»گردانیم دهند، مسلط می گونه برخی از ظالمان را به سبب اعمالی که انجام می
که از نسل خود ما هستند           گوید: این توضیحی است براي نجات از ظلم حاکمان، حاکمانی آلبانی می

زنند اما راه نجات این است که مسلمانان به پیشگاه پروردگارشان توبه کنند و  و به زبان ما حرف می
یت کنند، تا مصداق این یشان را بر اسلام صحیح ترب ه شان را تصحیح نمایند و خود و خانواد عقیده

﴿فرماید:    آیه قرار گیرند که االله می                    ﴾  :11[الرعد[ .

 .»کند تا خودشان اقدام به این کار بکنند خداوند وضعیت هیچ قومی را دگرگون نمی«
تان برپا  هاي دولت اسلامی را در دل«گوید: همین موضوع می گران معاصر با اشاره به یکی از دعوت

اند که  گمان کرده            طور که برخی و راه نجات آن». تان حکومت اسلامی برپا شود کنید، تا بر سرزمین
هاي عصر جدید است، با  ها از نوآوري که این هاي نظامی، نیست با این با انقلاب مسلحانه یا انقلاب

دهد تغییرات قلبی باشد نیز مخالف است، ناگزیر باید قانون اصلاح  که دستور می          ینصوص شرع

﴿ :نمود تا ساختن افراد را بر اساس آن شروع کنیم                   
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کنیم   است و دعا می )1(واجبشان همانند: اطاعت از االله  گناه دستور ندهند اطاعت
 االله آنان را اصلاح کند و عافیت دهد.

 کنیم.   اجتناب می )3(پیروي و از تکروي، اختلاف و تفرقه )2( از سنتّ و جماعت -72

                                                                                                             
   ﴾  :کسی را که او را یاري دهد، قطعاً االله توانا و با دهد  می              بطور مسلَّم االله یاري«. ]40[الحج

 .»عزت است

﴿فرماید:    هاي مسلمان است، زیرا االله تعالی می گوید: بدیهی است که دین از ویژگی می  آلبانی -1   

               ﴾  :ولی امرتان اطاعت کنیداز االله و پیامبر و از «. ]59[النساء«. 

کامل مادي و معنوي           باید دانست که از کفار استعمارگر نباید اطاعت کرد بلکه واجب است آمادگی
شان پاك  مان بیرون کنیم و جهان اسلام را از پلیدي هاي اسلامی بگیریم تا آنان را از سرزمین

 کنیم. سازي
ي  (در میان شما) بدعتی است که با دسیسه»: فیکم«ه در آیه ب »از شما«: »منكم«و تاویل کلمه 
اند تا مسلمانان را گمراه کنند و بر اطاعت استعمارگران کافر  ها از خودشان ساخته انگلیس، قادیانی

 .هاي اسلامی را از وجودشان پاك کند وادار نمایند. االله تعالی همه سرزمین
گویند و جماعت، به جماعت مسلمانان  می صمبرسنت، به راه روش گفتاري، رفتاري، تأییدي پیا -2

شود که پیروي از آنان هدایت و  شان تا روز قیامت گفته می و پیروان به نیکوي اعم از صحابه
 .مخالفت با آنان گمراهی است

شویم و با جماعت سلف مخالفت  گوید: منظور این است که از سنت منحرف نمی آلبانی می -3
تر رسیده ترجیح  که به نظرش قوي          اي را بدلیلی کنیم، تکروي این نیست که فرد مسلمان نظریه نمی

اي ه دهد هر چند با جمهور مخالف باشد، چرا که در قرآن و سنّت دلیلی نیست که تمام دیدگاه 
 تر باشد.  شان صحیح جمهور در صورتی عدم دلیل از مخالف

شان نبود، در این  اي میان اي اجماع کردند و هیچ اختلاف شناخته شده آري، اگر مسلمانان در مسئله

 ﴿فرماید:    کنیم. زیرا االله تعالی می          صورت واجب است از آنان پیروي             

                                           ﴾  :النساء]

و هرکس پس از آن که هدایت براي او روشن شد، با رسول االله مخالفت ورزد و جز از راه و «. ]115
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[حاکمان و افراد]عادل و امانت دار را دوست داریم و از ظالمان و خیانت پیشگان  -73
 متنفریم.

و آن را به االله  »اعلم! االله«گوییم:  که علم چیزي بر ما مشبه شود می          در صورتی -74
 .کنیم واگذار می

ها در سفر و حضر آن طور که در احادیث آمده، جایز        ما معتقدیم مسح بر موزه -75
 .)1(است

 )1(فرضیت حج و جهاد با اولی الامر[نیکو کار و فاسق] مسلمان تا برپایی قیامت -76
 کند. ثابت است و هیچ چیز این دو را باطل و قطع نمی

                                                                                                             
کرده واگذاریم و او را به جهنم در آوریم و [جهنم] بد           کند او را به آنچه رو           پیرويرسم مؤمنان 

 .»جایگاهی است
در صورت اختلاف واجب است به کتاب و سنت رجوع کنیم و هر کس برایش ظاهر شد از آن 

قلبش استفتا کند خواه  کند و هر کس از رجوع به کتاب و سنت حق برایش روشن نشد از          پیروي
 موافق یا مخالف جمهور باشد. 

کند، بلکه           اي تا حق برایش روشن نشود از جمهور پیروي  تواند در هر مسئله من معتقدم کسی نمی
کند و گاهی هم با جمهور بر حسب اعتماد قلبی و شرح صدرش           تواند از جمهور پیروي  گاهی می

از قلبت استفتا کن هر چند « .»اسْتـَفْتِ قَـلْبَكَ وَإِنْ أَفـْتَاكَ الْمُفْتُونَ « فرماید:   می صبرمخالفت نماید. پیام
 .18215و مسند احمد/» 2588دارمی/« .»فتوا دهندگان فتوا دهند

ها را ذکر کرده، به دو        گوید: طحاوي به پیروي از دیگر مؤلفان در سنت، تنها مسح بر موزه آلبانی می -1
 دلیل:

 ثابت است. صها به صورت متواتر از پیامبر       مسح به موزه -1
حجتی قوي  صروافض مخالف این سنتّ هستند، اما دلیل متواتر بودن مسح بر موزه از پیامبر -2

 ها ندارد.  ها و کفش ها منافاتی با ثبوت مسح بر جوراب       علیه آنان است. البته تنها ذکر مسح بر موزه
نوشته جمال الدین قاسمی، » المسح علی الجوربین«توانید در کتاب  ها را می سح بر جورابمبحث م

مطالعه نمایید. این کتاب با تحقیق و زیر نویسی آلبانی و احمد شاکر توسط المکتب الاسلامی چاپ               
 .شده است
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ایمان داریم و  ».نویسندگان بزرگوار« »كرام الكاتبين«ما به وجود فرشتگان  -77
 معتقدیم آنان را االله براي حفاظت از ما مأمور کرده است.

 که مأمور گرفتن ارواح جهانیان است، ایمان داریم. )2(ما به فرشته مرگ -78

                                                                                                             
که در برابر دشمنان مهاجم به برخی           باید دانست که جهاد بر دو نوع است: اول: فرض عین و جهادي -1

است، مثل امروزه فلسطین که تحت     هاي اسلامی هاي اسلامی، و ممانعت از تصرف سرزمین سرزمین
ها، عراق، افغانستان، چچن و... که تحت اسعمار استعمارگران هستند. آري، همه  اشغال یهودي

هاي اسلامی بیرون  که آنان را با جهاد از سرزمین          کار هستند، تازمانی مسلمانان بدلیل ترك جهاد گناه
 رانند. 

ها مقرر شده  دوم: فرض کفایه، این نوع جهاد به هدف رساندن دعوت اسلامی به دیگر سرزمین
اي انجام دهند فرضیت آن از  است تا اسلام در آن مناطق حاکم شود، هر گاه این جهاد را عده

جهاد اگر کفار پس از ابلاغ، دعوت مسلمانان را پذیرفتند و مسلمان شود، در این  دیگران ساقط می
جنگیم تا فرمان االله حاکم شود،  شدند که نیازي به جنگ نیست اما اگر مانع دعوت شدند با آنان می

و  کنند نویسندگان امروزي این جهاد را انکار می             فقط این جهاد تا قیامت ادامه دارد. متأسفانه برخی 
که فرض عین است ندارد، چه راست           این علتی جز ضعف و ناتوانی مسلمانان از قیام براي جهادي

قَرِ وَرَضِيتُمْ باِلزَّرعِْ وَتَـركَْتُمُ الْجِهَادَ « فرماید:   جا که می آن صگفت: پیامبر إِذَا تَـبَايَـعْتُمْ باِلْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْناَبَ الْبَـ
گاه که شما مسلمانان معامله عینه [این معامله  آن« .»لَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَـنْزعُِهُ حَتَّى تَـرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ سَلَّطَ ال

خرد و  میلیون تومان می 4کالایی را از فردي دیگر به طور نسیه مثلاً           به این صورت است که فردي 
فروشد] کردید و دم گاو را  لیون تومان به همان فرد میمی 3بدلیل مقروض بودن آن را نقداً 

گرفتید[کنایه از توجه مفرط به کشاورزي است] به کشاورزي خرسند و خوشنود شدید و جهاد در 
گرداند و آن را از شما دور نخواهد کرد تا  راه االله را ترك کردید، االله ذلت و پستی را بر شما چیره می

ر.ك.  3464. ابوداود ش/»و جهاد در راه االله] برگردید صان[پیروي از رسول االلهت که به دین          وقتی
 .»11ش/« الصحیحه

طور  گذاري این فرشته به عزرائیل آن : نام این فرشته در قرآن ملک الموت است لذا نام گوید آلبانی می -2
 .ي مردم شایع است، هیچ اصلی ندارد و از اسرائیلیات است که در میان عامه
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و سوال منکر  )1(که سزوار آن هستند ثابت است          کسانی          قبر برايما معتقدیم عذاب  -79
طور که در روایات از  ) از هر فرد آنصاز (رب، دین و پیامبر )2(و نکیر

 نقل شده، حق است. و صحابه صپیامبر

 هاي دوزخ است. اي از چاله هاي بهشت یا چاله از باغ )3(قبر باغی -80

از مرگ بر انگیخته خواهیم شد و در روز قیامت جزاي  ما ایمان داریم که پس -81
اعمال را خواهیم دید و اعمال ما در پیشگاه الهی عرضه خواهد شد و از ما 

مان را خواهیم خواند و در برابر اعمال نیکو،  شود و نامه اعمال  حساب گرفته می
قدیم شویم و در مقابل اعمال ناشایست عذاب خواهیم شد و معت پاداش داده می

 پل صراط، ترازوي اعمال و میزان حق است.

شوند و االله بهشت  نابود نمی )1(بهشت و دوزخ هر دو مخلوقاتی هستند که هرگز -82
و دوزخ را پیش از آفرینش مخلوقات آفریده است لذا هر کس را بخواهد به 

                                           
گوید: کفار و فاسقان مسلمان سزاوار عذاب قبر هستند، این عذاب براي این دو گروه به  آلبانی می -1

رسند و شارح در شرح ذکر کرده، قطعی و  که به حد تواتر می          دلیل نصوص قرآن و روایات زیادي
از درك کیفیت  اعتقاد به آن واجب است. اما کنجکاو شدن در کیفیت آن جایز نیست؛ چرا که عقل

که از دیدگاه عقل محال باشد نیست ولی مسایل شرعی وجود           آن ناتوان است، و در شریعت چیزي 
دارد که عقل از درك آن حیران است. بنابراین واجب است تسلیم آیات و روایات باشیم، برخی از 

) که به تحقیق 863-877هاي (       ابن ابی عاصم تحت شماره» السنه شرح«توان در  را میها  این روایت
 .تخریج بنده است مطالعه نمایید

هاي  تر یاد آور شدم متواتر است، به جز دو فرشته به نام گوید: این نیز همان طور که پیش آلبانی می -2
منکر و نکیر، در خصوص نام این دو فرشته به منکر و نکیر، در حدیثی با اسناد [حسن] ثابت است 

 .)1391( ام آن را تخریج کرده »الصحيحه«که در 
) از ابوسعید به صورت مرفوع با سند ضعیف 2/75این قسمتی از حدیثی است که در ترمذي ( -3

در سند آن است و » دراج«روایت کرده است، قسمت اول این را ابویعلی تخریج کرده و فردي بنام 
 .)3/55( »المجمع«دراج روایات مناکیري دارد. ر.ك. 
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کند و هر کس را بخواهد به عدالت خود وارد جهنم  لطف خویش وارد بهشت می
نوشته شده است و به طرف  )2(کند که برایش ا هر کس همان کاري میکند ام می

 همان در حرکت است که آفریده شده است.

 خیر و شر از طرف االله براي بندگان مقدر شده است. -83

ها واجب  جایز نیست مخلوق را به استطاعت و توانایی بر افعالی که انجام آن -84
است، استطاعت و قدرت از نظر است، توصیف نمود و توفیق با انجام کار همراه 

سلامتی، توانایی و نیروي انجام کار و سالم بودن وسایل باید قبل از انجام فعل 

                                                                                                             
ماند و فنا  شود و دیگري می که فنا و نابود می           باید دانست که آتش آخرت دو آتش است، آتشی -1

شود،  که فنا نمی          کاران مسلمان است. آتشی گران و گناه شود. اما آتش فنا شدنی، آتش عصیان نمی
و ادله مختلف با این  آتش کافران و مشرکان است، این خلاصه بحثی است که در آن تردیدي نیست

 »حادي الارواح«و  »شفاء العليل«جا و ابن قیم در  دیدگاه سازگار است و نباید به آنچه شارح در این
اند و  که اشاره شد بصورت بنیادي بحث نکرده          ها در جاهایی که منافی این نوشته، بسنده کنیم، زیرا آن

از طرفی دلیل صریح و صحیحی مبنی بر فناي آتش کافران وجود ندارد و االله تعالی در خصوص 

 ﴿فرماید:    یان می بهشتی                ﴾  :هیچ خستگی و «. ]48[الحجر

 .»شوند رسد و آنان از بهشت هرگز بیرون نمی یان] نمی  ها [بهشتی ناراحتی به آن

﴿ گوید: و همانند این در مورد کافران می          ﴾  :کافران « .]١٦٧[ البقرة

 .»هرگز از جهنم بیرون شونده نیستند
اند، از نظر سند صحیح نیست. لذا بنده  و آنچه از عمر و... که مخالف این نظریه است، روایت کرده  

جلد دوم توضیح  »الضعيفه«ام، سپس این را در  در تعلیقی بر شرح، این موضوع را توضیح داده
 .ام داده

فَـرَغَ اللَّهُ إِلَى كُلِّ عَبْدٍ مِنْ خَمْسٍ مِنْ « فرماید:    می صکند که پیامبر در اینجا طحاوي به حدیثی اشاره می -2
االله پنج چیز را براي هر بنده نوشته است که عبارتند از: « .»سَعِيدٍ  أَجَلِهِ وَرزِْقِهِ وَأَثرَهِِ وَمَضْجَعِهِ وَشَقِىٍّ أَمْ 

ین حدیث . ا»شود و نیک بخت و بدبخت بودن میرد و دفن می که می          اجلش، رزق، مهلت، جایی
) تخریج شده است و در روایات در معناي 303-309( »السنه«) و 113صحیح است که در مشکاة (

 .مترجم) 22355و 22354این حدیث بسیار معروف است. (مسند ش/



   

 شرح عقیده طحاویه   46 
 

 

شود که موارد فوق رد دارا باشد. االله  باشد و خطاب الهی مربوط به فردي می

 ﴿ )1( فرماید:   تعالی می         ﴾  :خداوند هیچ «.]٢٨٦[البقرة

 .»کند مگر به اندازه توان آن نفسی را مکلف نمی

                                           
گوید: اولی نظریه اشاعره است و دومی نظریه معتزله و صحیح اینست که هر دو نظریه را با هم  آلبانی می -1

حاوي بصورت تفصیلی ذکر کرده بپذیریم. چون شیخ الاسلام ابن تیمیه این بحث را طور که ط همان
بصورت شفاف و روشن توضیح داده است لذا نقل کامل آن در اینجا به دلیل اهمیت موضوع بجا و 

 مردم اعم از اهل سنت و غیره دو«نویسد:              ) می376-8/371شایسته است. ایشان در مجموع الفتاوا (
 .دارند، که آیا استطاعت با فعل شده یا قبل از آن؟» استطاعت بنده«دیدگاه متفاوت در خصوص 

در این موضوع دو دیدگاه متفاوت وجود دارد، گروهی معتقدند استطاعت تنها با فعل است و بس، این 
ها هستند. گروهی  دانند و کسانی از اصحاب ما و... که موافق آن که قدر را ثابت می          هایی نظریه اشعري

 نندگان قدر اعم از معتزله و شیعه، اوست. ک          ي بیشتر نفی معتقدند استطاعت قبل از فعل است؛ این عقیده
گروه اول، معتقدند استطاعت فقط براي انجام یک فعل صلاحیت دارد و بس و استطاعت با همان 

 فعل همراه است و از آن جدا نیست.
گویند: استطاعت براي انجام دو چیز متضاد صلاحیت دارد لذا هرگز با فعل همراه  گروه دیگري می

ها معتقدند تحت هیچ شرایطی قدرت با  ترند، زیرا آن ها در این موضوع از همه منحرف نیست، قدري
معتقدند  فعل همراه نیست، چرا که مؤثر ناگزیر باید با اثر باشد پس هیچ گاه با آن همراه نیست و

کند  ي صحیحی که قرآن و سنت آن را تاید می قدرت، اراده و امر در این موضوع برابر است، عقیده
این است که با آن فعل استطاعتی همراه است که به غیر آن صلاحیت ندارد. در نتیجه استطاعت بر 

این ترتیب دو نوع است؛ استطاعت مقدم بر فعل و داراي صلاحیت بر دو چیز متضاد است). به 
فعل آید و مجوز آن است و این موجب انجام  که فقط فعل است، پس آن فعل پدید می          استطاعتی

 کند. شود و آن را محقق می می

﴿فرماید:  االله تعالی در خصوص نوع اول استطاعت می                  

                  ﴾  :براي االله حج خانه بر عهده مردم است البته «. ]97[آل عمران

 .»که بتواند روي آن راه برود          کسی
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که در حال انجام           بود، قطعاً حج بر کسی واجب نبود مگر مگر همان  اگر این استطاعت فقط با فعل می

شد حتی حج پیش از بستن احرام بر کسی واجب  کار نمی ي حج گناه و کسی با ترك فریضهحج است، 
 نبود، و قبل از بجا آوردن مراسم هم حج بر کسی واجب نبود!!!.

﴿فرماید:    االله تعالی می           ﴾  :تان بترسید از االله به میزان استطاعت « .]16[التغابن« . 

بود،  االله دستور داده به اندازه استطاعت از او بترسیم و تقوا پیشه کنیم اگر هدف استطاعت مقارن فعل می
که در حال انجام است. چرا که تنها همان فعل           قطعا تقوا و ترس االله بر کسی واجب نبود مگر همان فعلی

 است که با استطاعت همراه است. 

 ﴿فرماید:    تعالی می االله            ﴾  :کند مگر  االله هیچ کسی را مکلف نمی« .]٢٠٩[البقرة

 ».به اندازه توانش
وسع همان توانی است که در انسان قرار داده شده و طاقت انجام آن در وجود انسان است. اگر هدف از 

که           شد مگر همان فعلی انجام فعلی نمیوسع، توانی باشد که مقارن با فعل است، هرگز کسی مکلف به 
شد... و شبیه این بسیار است. هر  که ترك کرده نمی          در حال انجام آن است و مکلف به انجام واجباتی

که در قرآن و سنت به استطاعت معلق شده و عدم آن به عدم استطاعت وابسته معرفی شده،           دستوري 
بودن و همراهی نیست و اگر چنین نباشد پس االله واجبات را بر کسی بجز هدف از آن مقارن 

ها را انجام ندهد ساقط کرده است در  که آن          دهند واجب نکرده است، و از کسی که انجام می          هایی همان
عل شود!؟ اما استطاعت مقارنی است که موجب انجام ف نتیجه کسی با ترك واجبات گناه کار نمی

 ﴿د: فرمای   شود. مانند: این آیه است که االله تعالی می می              

﴾  :دیدند توان شنوایی نداشتند و نمی« .]20[هود«. 

شود؛ بنابراین نوع دیگري  این نوع استطاعت، استطاعت مقارن با فعل است که موجب انجام فعل می
کند، به این ترتیب نوع اول استطاعت، استطاعت شرعی  استطاعت انجام تکلیف را ناگزیر و الزامی می

نوع  است که امر، نهی، ثواب و عقاب بر مدار آن است و مباحث فقها غالبا در حرف مردم همین
 استطاعت است. 

شود، نوع اول  دوم: استطاعت کونی است که قضا و قدر بر آن مدار است و وجود فعل با آن محقق می
ها و آفرینش هستی است. االله  ها و مسایل و دستورات شرعی است و نوع دوم براي سخن براي سخن



   

 شرح عقیده طحاویه   48 
 

 

                                                                                                             
﴿فرماید:   می              ﴾  :هاي او را  سخنان پروردگارش و کتاب« .]12[التحریم

 .»12 تحریم/. «»تصدیق کرد
که قدرت بنده مخالف علم یا اراده الهی است حقیقتی است که: بنده بر اساس  مردم در خصوص این

استطاعت اول توانایی بر انجام افعال شرعی پیش از فعل است و االله هم بر آن تواناست و االله بر خلاف 
کنیم، تواناست و اگر نه توانایی بر آنجام آن فعل نبود و بنده بر این توانایی و  دانیم و اراده می چه میآن

دانسته و اراده کرده، چرا که  که االله آن را می گیرد مگر این قدرت مقارن ندارد؛ زیرا هیچ چیز انجام نمی
ریون گویاي همین است که االله از شود، و سخن حوا شود و هر چه نخواهد نمی هر چه االله بخواهد می

﴿ فرماید:   قول شان می                 ﴾  :آیا « .]۱۱۲[المائدة

 .»اي از آسمان بفرستد تواند سفره پروردگارت می

﴿ها فقط از همین نوع قدرت سوال کردند و یونس نیز این گونه گمان کرد که:  آن          ﴾ 

 .»ما بر او قادر نیستیم«. ]87[الأنبیاء: 
شود. آیا قدرت انجام  گفته می  طور که به شخصی ن  یعنی: استطاعت را به قدرت تفسیر کرده است هما

 توانی انجام دهی؟ این سخن در میان مردم مشهور است.   فلان کار را داري؟ یعنی: آن کار را می
ها معتقد به نوع اول هستند. یعنی: استطاعت قبل از فعل، که حصول فعل کافی است و [و  قدري

 گرداند! نیاز می             آورد، او را در هنگام انجام فعل از االله بی می اش را بوجود معتقدند] همین که بنده خواسته
گویند چون این فعل  شود و می ها معتقد به نوع دوم هستند که استطاعت موجب انجام فعل می و جبري

از غیر است لذا انسان مجبور به آنجام آن است، هر دوي این نظریه زشت، قبیح و نادرست است، زیرا 
ایست که تابع اراده االله است، االله این را در جاهاي متعدد از کتاب خود ذکر کرده  ان داراي ارادهانس

توان گفت: انسان موجودي  است، پس وقتی انسان را االله داراي اراده و اختیار و خواسته آفریده نمی
ن موجودي است که براي توان گفت: انسا که االله او را با اراده آفریده نمی مجبور و مقهور است یا این

اش است، این چیزي  آورد، اگر بگوید: انسان مجبور به اختیار و اراده خودش اراده و مشیت را بوجود می
بجز االله تعالی آن قدرت را ندارد، از این            است که مانند ندارد و این مفهوم جبر و اضطرار نیست و کسی

اند و  نقیض اختلاف کردند هر دو گروه در آنچه ثابت دانسته ها به دو گروه ضد و ها و جبري رو قدري
 هستند.   اند، باطل کرده          در آنچه نفی

اند که عقیده داشتن به ترجیح انجام فعل بر ترك آن نیاز  ها گمان کرده خطیب و امثال وي از جبري ابن
ي انسان انجام یا ترك فعل اي غیر از بنده دارد. چرا که ممکن است برا ضروري به ترجیح دهنده
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 ها کاسب افعال هستند. ها االله است و انسان خالق افعال و انسان -85

االله کسی را بجز به میزان توانش مکلف نکرده و انسان به همان اندازه طاقت   -86
غییر هیچ نیروي ت« »الاباالله ولاقوة لاحول«شده است و تفسیر  )1( دارد که مکلف

                                                                                                             
اي تعیین آن ممکن نباشد لذا هر دوي این باور صحیح است  اي برابر باشد که بدون ترجیح دهنده بگونه

ولی این ادعا که لازمه هر یک به معناي نفی دیگري است، درست نیست، چرا که انسان بوجود آورنده و 
جود آورنده دارد؛ در نتیجه انسان فاعل سازنده و کسب کننده کارهاست، اما این بوجود آوردن نیاز به و

بوجودآاورنده است، پس از این که فاعل، سازنده و بوجود آورنده نبود و ناگزیر باید فاعلی داشته باشد، 

﴿فرماید:    طور که االله می همان         ﴾  :که  کسی از شما          براي« .]28[التکویر

 .»بخواهد راست کردار شود
فرماید:  شود، سپس االله تعالی می وقتی انسان خواهان استقامت باشد، به راه مستقیم رهنمون می

 ﴿                 ﴾  :توانید بخواهید جز  و حال آن که نمی« .]29[التکویر

 .»پروردگار جهانیان بخواهدکه           چیزهایی
ي سمعی و عقلی بر آن دلالت کند، همه حق است به    شود و ادله هر چیز بصورت بدیهی فهمیده می

همین علت هیچ نیرویی تغییر دهنده و قدرتی جز االله نیست، پس انسان در ذات، صفات و افعال به االله 
است و نفی افعال او همانند: نفی صفات و  نیازمند است، با این که خودش داراي ذات، صفات و افعال

ذات او و انکار حقیقت است حتی این عمل شبیه غلو صوفیان غالی است که همه چیز را حق[خدا] 
استغناي از االله  ،دانند و قرار دادن چیزي که االله از آن بی نیاز[و االله از همه چیز بی نیاز است] براي االله می

کسی است           زي بدون [دستور] االله بوجود بیاید، انکار حقیقت و شبیه غلو یا عقیده داشتن به این که چی
یا معتقد باشد؛ خودش، خودش  ».ي شما هستم!؟ من پروردگار بلند مرتبه« .»أنا ربكم الأعلي«که بگوید: 

 .شود که فقط عقیده اهل سنتّ و جماعت حق است و بس را آفریده است!؟؟ به این ترتیب روشن می
دهد، این طاقت از نوع توفیق است نه از  می شان  یعنی: طاقت و توان ندارد مگر بر آنچه االله قدرت -1

که به سلامتی، توان، قدرت فرد و سلامتی وسایل ارتباط داشته باشد، اما در کلام           نوع استطاعتی 
و قدرت استعمال  تکلیف به معناي توان«مؤلف ایرادي وجود دارد که شارح توضیح داده است: 

 ». رود و بس شود، بلکه به معناي امر و نهی بکار می نمی
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. این است که ما معتقدیم هیچ تغییر و حرکتی »دهنده و قدرتی جز االله نیست
تواند از معصیت االله برگردد، مگر با یاري االله و  نمی             گیرد و کسی صورت نمی

تواند بر آن ثابت قدم باشد، مگر با توفیق  کسی قدرتی بر اطاعت االله ندارد و نمی
 االله تعالی.

خواست، علم، قضا و قدر الهی در حرکت است، خواست االله بر تمام هر چیز به  -87
ها چیره است، هر چه بخواهد  ها غلبه دارد و قضاوت الهی بر تمام توانایی       خواسته

از هر بدي و هلاکت پاك است و از هر  )1(دهد و هرگز ظالم نیست انجام می

                                                                                                             
ها فقط به میزان  کند لذا آن شان مکلف می االله مخلوقاتش را فقط به اندازه توان«گوید:  طحاوي می

ظاهر این کلام این است که هر دو جمله یک معنی دارد، این درست نیست، » شان توان دارند تکلیف
شان توان دارند. چون االله پاك براي بندگانش آسانی و تخفیف را  ها بیشتر از تکلیف نزیرا انسا

﴿ فرماید:   خواسته است و می                 ﴾  :االله آسانی «. ]١٨٥[البقرة

 .»خواهد و خواهان زحمت شما نیست را براي شما می

﴿فرماید:   و می            ﴾  :خواهد کار را بر شما آسان کند االله می«. ]28[النساء.«  

کرد. قطعاً طاقت و توان آن را داشتیم،  ایم، مکلف می اگر االله ما را بیشتر از آنچه بدان مکلف شده
بر ما تخفیف داده و در  کرده و ما را مورد رحمت خود قرار داده است و          لیکن نسبت به ما لطف 

دین براي شما حرج و سختی قرار نداده است و این اشکال با آنچه ذکر شد پاسخ داده شد و منظور 
ها و وسایل، در این عبارت نوعی  از استطاعت، استطاعت از نوع توفیق است نه توان و سلامتی آلت

 .اضطراب است که باید به توجه شود!
اي بین دو  گوید: آنچه در قرآن بیانگر پاکی االله از ظلم است، نظریه میانه ) می507شارح در (ص/ -1

ها و  ها ظلم و زشتی است از االله نیست، قدري ها است؛ هر چه از انسان ها و جبري دیدگاه قدري
له االله همین شان معتقدند هر چه انسان انجام دهد که ظلم و زشت باشد انجام آن بوسی معتزله و امثال

گونه است، این اشتباه است، زیرا چنین تصوري االله را همانند مخلوق دانستن، و قیاس االله به بندگان 
 ها بندگان نیازمند و مقهور هستند.  نیاز قادر است و انسان             که او تعالی پروردگار بی          است!! در حالی

عمل غیر ممکنی است که تحت قدرت داخل نیست، این گویند: ظلم  متکلمین در تعریف ظلم می
گویند: امکان ندارد در محدوده ممکنات. مقدورات ظلمی صورت  ها می تعریف درست نیست، آن
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  ﴿فرماید:  . االله تعالی می      عیب و زشتی منزه است          

                                                                                                             
گیرد و هرچه انجامش از او ممکن باشد، اگر آن را انجام دهد. عدالت است بنابراین ظلم صورت 

دیگر نهی شده است و االله این گونه نیست؛ زیرا االله تعالی  که از طرف کسی          گیرد مگر از مأموري نمی

﴿فرماید:    می                         ﴾  :و هر «. ]112[طه

 .»هراسد  ترسد و نه از کم و کاستی می کس کارهاي نیکو انجام دهد نه از ظلم و ستمی می

 ﴿ فرماید:   و می                 ﴾  :سخن من تغییر ناپذیر « ].29[ق

 .»کنم ترین ستمی به بندگان نمی شود و من کم است و دگرگون نمی

﴿ فرماید:    و می                  ﴾  :ایم  ما بدیشان ستم نکرده«. ]76[الزخرف

 .»اند و لکن خودشان به خویشتن ستم کرده

﴿فرماید:    و می                       ﴾   :اند  آنچه را کرده«. ]49[الکهف

 .»کند بینند و پروردگارت به کسی ظلم نمی حاضر و آماده می

﴿فرماید:    و می                                ﴾ 

شود. هیچ گونه ستمی  امروز هرکسی در برابر کاري که کرده است جزا و سزا داده می«. ]17[غافر: 
 .»الحساب استامروز وجود نخواهد داشت. بیگمان االله سریع 

ياَ عِبَادِى إِنِّى « کند: از قول االله روایت می صهمه این آیات بر ضد نظریه فوق دلالت دارد و پیامبر
نَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظاَلَمُوا گمان من ظلم را بر خودم             اي بندگانم! بی«. »حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَـفْسِى وَجَعَلْتُهُ بَـيـْ

 »6737مسلم/« .»ام پس ظلم نکنید دم و آن را در میان شما هم حرام قرار دادهحرام کر
 این حدیث قدسی بیانگر دو چیز است:

 شود. اول: االله ظلم را بر خودش حرام کرده لذا غیر ممکن به این صورت توصیف نمی  
اده، رحمت و که، االله از حرام نمودن ظلم بوسیله خودش خبر داده، همان طور که خبر د دوم: این

گیرد،  که ظلم صورت نمی شان را مبنی بر این مهربانی را بر خودش فرض کرده، این موضوع حجت
 کند.  که مورد نهی قرار گرفته، باطل می          مگر از مأموري

شود: االله رحمت را بر خودش فرض و ظلم را حرام کرده است، االله چیزي بر  ها گفته می در پاسخ آن
حرام کرده که بر انجام آن قادر و توانا بوده است، نه غیر ممکن است و از انجام آن  خودش فرض و

 .ناتوان
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  ﴾  :ها  شود و آن کند سوال نمی [االله] از آنچه می«. ]23[الأنبیاء

 .»گیرند [مخلوقات] هستند که مورد سوال قرار می
 .)1(دعا و صدقات بازماندگان براي مردگان سودمند است -88
 کند. االله دعاها را اجابت و نیازها را برآورده می -89

االله مالک هر چیز است و هیچ چیزي بر االله تسلط ندارد. به اندازه چشم به هم  -90
ي چشم به هم زدنی خودش از  نیاز نیستیم، هر کس به اندازه             زدنی هم از االله بی

 نیاز بداند به یقین که کافر شده و از هلاك شوندگان است.             االله بی

 .)2(شود نه مانند کسی از مخلوقات راضی می کند، خشنود و االله غضب می -91
را دوست داریم اما در دوستی هیچ یک از آنان افراط  صما یاران پیامبر -92

و از هر کسی که نسبت به  )1(اي بري و بیزار نیستیم و از هیچ صحابه )3(کنیم نمی

                                           
که دعاها و صدقات براي مردگان سودمند است،  گوید: اهل سنت بر این  گوید، شارح می آلبانی  -1

دلایلی ذکر اي از قرآن و سنت آورده است. اما در خصوص صدقه فقط  اتفاق نظر دارند و سپس ادله
کرده که تنها صدقه فرزند براي پدر و مادر سودمند و مفید است. بدیهی است که صدقه از دعا 

 .ام شرح دادم و اتفاق مذکور را بررسی نموده »احكام الجنائز« تر است. من این موضوع را در خاص

گویند:  ها می م از اشاعره و...، آنکنند، اع که صفات االله تعالی را تاویل می          این ردي است بر کسانی -2
 منظور از خشم و خشنودي االله؛ اراده خیر است. 

کردند که دو صفت مذکور، با صفت اراده الهی چه فرقی دارد، این در حالی است  کاش! توجه می اي
تصف به طور که م که بنده همان          پذیرند، در حالی کنند و صفت اراده را می که این دو را تاویل می

باشد. اما چرا اراده الهی را همانند این دو صفت  صفات خشم و خشنودي است، داراي اراده هم می
کنند؟ فقط به این دلیل که اراده الهی با اراده بنده تفاوت دارد و هر یک متناسب و موصوف  تاویل می

دارد به شرح           يا است، تمام صفات پروردگار همین گونه است، شارح در این موضوع بحث گسترده
 .رجوع شود

کنیم، ادعاي مصون بودن کسی را  کنیم و از حد تجاوز نمی یعنی: در محبت کسی از آنان افراط نمی -3
 .کنند شان ادعا می ي کنیم، همان طور که شیعه در خصوص علیس و ائمه نمی
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 بغض داشته باشد یا آنان را به خیر ذکر نکند متنفریم، بجز با خیر صیاران پیامبر
شان کفر، نفاق  ایمان و احسان است، بغض شان دین،  کنیم، دوستی آنان را یاد نمی
 .      و طغیان است

بدلیل برتري  س، اول براي ابوبکر صدیقصاالله  ما معتقدیم خلافت بعد از رسول -93
که بر دیگر افراد امت دارد، حق و ثابت است. سپس براي عمرس بعد از این دو 

ها خلفاي  طالبس، ثابت و حق است لذا این ابی بن براي علیبراي عثمانس و سپس 
 .)2(راشدین و ائمه مهتدین (هدایت کننده) هستند

بدلیل  )3(سنت] ده نفري را که پیامبر به بهشت بشارت داده (دوست داریم) [اهل ما -94
دهیم بهشتی هستند، چرا که سخن پیامبر حق است؛  گواهی می صگواهی پیامبر

ند از: ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحه، زبیر، سعد، سعید، آن ده نفر عبارت
 .سعبدالرحمن بن عوف و ابوعبیده بن جراح (امین امت)

که از هر  صهر کس در خصوص اصحاب، همسران و فرزندان و نسل پیامبر  -95
یکی سخن بگوید و دیدگاه نیکو داشته باشد، قطعاً از نفاق بري نپلیدي پاکند، به 

 .      و بدور است
علما و دانشمندان سلف اعم از سابقین، صحابه و تابعین، اهل خیر و محدثین و  -96

کنیم و هر کس آنان را به بدي یاد  فقها و صاحب نظران را به نیکی و خیر یاد می
 .      کند گمراه است

                                                                                                             
کسی           و تنفر نیست. یعنی: بدون برائت، بیزاري  ها که معتقدند ولایت و دوستی،  مانند: رافضی -1

که از ابوبکرس و عمرس، بیزار باشد، اهل سنتّ  تواند اهل بیت را دوست داشته باشد، مگر این نمی             
همه صحابه و اهل بیت را دوست دارند و آنان را با عدالت و انصاف نه با هوي و تعصب در مقامی 

 .سزاوار و شایسته آن هستند دهند که ها قرار می ي خود آن شایسته
تر  هر کس در خلافت این ائمه طعنه بزند از الاغ خودش گمراه«گوید:  تیمیه می شیخ الاسلام ابن -2

 .)3/152مجموع الفتاوي (». است
 .»نحب العشره...، و نشهدلهم...«در نسخه (خ) عبارت بدین صورت است  -3
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از تمام اولیا  صکسی از اولیا بر پیامبران برتري ندارد و ما معتقدیم یک پیامبر -97
 تر است.و بر )1(افضل

 )1(ما به حقیقت کراماتی که از اولیا بر اساس روایاتی که به صحت از راویان ثق -98
 ثابت است، ایمان داریم.

                                           
کند، و گرنه  ها و صوفیان نادان را رد می وديگوید: طحاوي در این جا، وحدت الوج شارح می -1

کنند و  اند، همواره به پیروي از علم و شریعت سفارش می که بر ایمان راستین استقامت کرده          آنانی

﴿ فرماید:   باور قطعی دارند که: االله پیروي از پیامبران را بر همه مخلوقات واجب کرده است و می  

                 ﴾ » هیچ پیامبري نفرستادیم مگر این که[فرمان دادیم] به

 .»اجازه االله از او اطاعت شود
شان در عبادت و تزکیه نفس بدون پیروي از  کنند که با تلاش و کوشش بسیاري از صوفیان گمان می

کنند از پیامبران  گمان می  اند!!! و برخی رسند که پیامبران رسیده اي می قرآن و سنت... به درجه
شان را از خاتم  که علم ترند و برخی بر این باورند که پیامبران و رسولان چیزي نیستند، جز این افضل

 کند که خاتم اولیا است.  گیرند!!! و هر یک ادعا می اولیاء می
کنند، همان حقیقت قول فرعون است که معتقدند  در حقیقت این علمی است که صوفیان ادعا می

اي جز از خود ندارد، با این فرق  وجود این جهان به خودي خود واجب است و این جهان سازنده
کرد، البته فرعون قلباً از  یند همه هستی االله است!! اما فرعون آشکارا و کلاً انکار میگو ها می که این
چون ابن  ها هم دانست ولی صوفی اي را ثابت می شناخت، چرا که او سازنده ها بیشتر االله را می صوفی

ند توان ها دیدند نمی عربی و امثال او معتقدند، وجود مخلوق همان وجود خالق است؛ وقتی آن
شریعت ظاهري را تغییر دهند، گفتند نبوت خاتمه یافته اما ولایت خاتمه نیافته است و ادعا کردند 

تر است و ادعا کردند ولایت از نبوت و انبیا و  تر و مهم ولایت از نبوت و انبیا و رسولان بزرگ
 .کنند!!! میکنند که انبیا از مقام ولایت استفاده  تر است و ادعا می تر و مهم رسولان بزرگ

فرماید:    اند: این تغییر در شریعت است، زیرا ولایت براي مومنان پرهیزگار ثابت است، االله می و گفته

﴿                          ﴾  :آگاه باشید که دوستان االله «. ]62[یونس

 .»اند و پرهیزگارند آنان کسانی هستند که ایمان آورده شوند، ترسی ندارند و اندوهگین نمی
 .تر است تر و رسالت از نبوت خاص طور که ذکر شد نبوت از ولایت خاص همان



 55    شرح عقیده طحاویه
 

 

السلام، از  هاي قیامت اعم از خروج دجال، فرود آمدن عیسی علیه به علامت -99
[چهارپاي زمین] از  و طلوع خورشید از مغرب و خروج دابه الارض )2(آسمان

 داریم.جاي خودش ایمان 

کند که با قرآن، سنت و اجماع امت  گیر و هر کس ادعاي چیزي می جادوگر، فال -100
 کنیم. مخالف است را تصدیق نمی

 بر حق و صواب است و تک روي گمراهی و عذاب است. )3(معتقدیم جماعت -101

                                                                                                             
گوید: این که طحاوي پذیرش کرامات را مقید به صحت روایات کرده کـاري بسـیار نیکـو     آلبانی می -1

کـه            اند تا جـایی  بسیار گسترده عمل نمودهاست، چرا که بخصوص متاخرین در نقل روایات. کرامات 
کنـد و   اي عقل داشته باشد، تردید نمـی  که ذره          اند که در بطلان آن کسی به همین نام اباطیلی نقل کرده

کنند و کتاب طبقات اولیا نوشته  حتی بسی اوقات شرك اکبر و شرك در ربوبیت، بنام کرامت نقل می
 هایی است که بیشترین اباطیل در آن نقل شده است.  شعرانی یکی از کتاب

سـال بـه هـیچ چیـز نگفـتم [کـن        20گوید: بخاطر ادب در برابـر االله  مانند این که یکی از اولیا که می
 .فیکون] باش که بوجود بیاید!!؟؟؟

 .»تعالي االله عما يقول الظالمون علواً كبيراً «گوید:  االله می
توان به ریاض الصالحین تالیف امام نووي، باب  حابه ثابت است که میکرامات صحیح از ص       برخی 

 .) به تحقیق شیخ آلبانی، مراجعه نمود، ایرادي هم ندارد1516-1523هاي( )حدیث253(
طور که بسیاري از حافظان متخصص حدیث  گوید: روایات در این باره متواتر است. همان آلبانی می -2

مسيح الدجال  قصة « اي دارم بنام جانب [آلبانی] در این خصوص رساله ایناند.  به این گواهی داده
 .امید است بتوانم آن را کامل کنم »السلام و قتله اياه عليه ونزول عيسي

و یارانش عمل کنند و بدان  صمنظور از جماعت گروهی است که براساس اعمال و رفتار پیامبر -3
که از پیروان           است و اهل حدیث به همین گروه و کسانی دعوت دهند. گروه نجات یافته همین گروه

 .شود کنند، اطلاق می مذاهب و... که از آنان پیروي می
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 ﴿ :فرماید   دین االله در زمین و آسمان یکی است و آن اسلام است، االله تعالی می -102

       ﴾  :براستی دین [مورد قبول] نزد « ].19[آل عمران

 .»پروردگار اسلام است

 ﴿فرماید:    و می       ﴾  :و راضی شدم که اسلام دین « .]۳[المائدة

 .)1(»تان باشد ابدي
 بین جبر و قدر، و بیندین اسلام دینی بین افراط و تفریط و بین تشبیه و تعطیل،  -103

 در امنیت دانستن و ناامیدي است.

                                           
گوید: دین اسلام قوانین شریعتی است که االله بوسیله رسولان به بندگانش فرستاده است.  شارح می -1

ر است که براي هر عاقل، فصیح و روایت از رسولان است، این حقیقتی آشکا ،اصل و فرع این دین
ترین دقتی ممکن است لذا هر کس اسلام  اعجمی، هوشیار و کم فهم، تشخیص و پذیرش آن با کم

تواند آشکارا با انکار یک کلمه تکذیب و مخالفت با اسلام و دروغ بستن به االله یا  را نخواهد می
ن نسبت به آنچه االله شک را نسبت به آن شک در گفتار االله یا رد آنچه االله نازل کرده، یا شک داشت

کرده و یا آنچه به این مفاهیم است، از دین خارج شود. قرآن و سنت به برتري و آموزش آسان           نفی
آموختند در همان وقت بر  آمدند اسلام را می دین اسلام دلالت دارند، زیرا نمایندگان قبایل می

رخی الفاظ بر حسب افرادي بوده که از راه دور براي در ب صگشتند. تفاوت آموزش پیامبر می
ها مسایلی آموزش داده  آمدند، مانند: ضمام بن ثعلبه و وفد عبدالقیس، پیامبر به آن  آموزش اسلام می

دانست که دینش به زودي در دنیا منتشر  می صآموختند، برغم این که پیامبر که ناگزیر باید آن را می
شان را بیاموزند اما  خواهد شد و پیامبرکسانی را به مناطق مختلف فرستاد تا همه نیازهاي دینی

بیایند تا  صتوانستند در هر وقت به حضور پیامبر کردند می که در مناطق نزدیک زندگی می          کسانی
شد که  از حالت و قرائن متوجه می صند، یا این که پیامبرشان را بیاموز آهسته و تدریجی دین

ب حال و نیاز به او پاسخ مخاطب او مسایل ضروري و اجتناب ناپذیر را آموخته، بنابراین بر حس
 داد. می

. »کن بگو به االله ایمان آوردم و سپس استقامت  « .»قُلْ آمَنْتُ باِللَّهِ ثمَُّ اسْتَقِمْ «فرماید:    می صمثلاً پیامبر
 .»15814مسند احمد ش/«
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ظاهر و باطن دین و اعتقاد ما همین است و ما از هر کس که با آنچه ذکر شد  -104
 کنیم. رابر االله اعلام بیزاري میمخالفت کند، در ب

 ما را با ایمان قرار ي  خواهیم که ما را بر ایمان ثابت قدم بدارد و خاتمه از االله تعالی می
دهد و ما را از هواهاي نفسانی مختلف و پراکنده و نظریات متفرق و مذاهب رد کننده 

، جبریه، قدریه و... از آنان که با سنت و جماعت مخالفت ٰ◌ مانند: مشبه، معتزله، جهیمه
کنیم  اند حفظ کند و ما از آنان اعلام بیزاري و تنفر می و با گمراهان هم پیمان شده )1(کرده
 .»ةالتوفيق و العصم و باالله«نظر ما گمراه و پست هستند. ها از  و آن

                                           
تقلید را دینی واجب الاتباع قرار  -از قرن چهارم هجري به بعد-که          گوید: مانند: مقلدانی آلبانی می -1

دادند! به همین علت از هدایت و راه یافتن با نور قرآن و سنت اعتراض دارند لذا هر کس تلاش 
باشد به پیروي از هواهاي  صسک به راهنمایی پیامبرکند از مذهب گرایی نجات یابد و درپی و تم

روایات و احادیث  صگوید: دین محمد کنند، االله امام سنت را رحمت کند که می نفسانی متهم می
 کنند.  که از آثار و روایات پیروي می          است، آري، این چه روش خوبی است براي جوانانی

داران آن روي بر مگردان! که نظریه پردازي و قیاس، ظلمت و تاریکی است اما  از حدیث و طرف
 حدیث، نور و روشنایی. 

که خورشید آشکارا طلوع           خبرند! در حالی که از پیروي هدایت و راه راست غافل و بی          چه بسا جوانانی
 .کند کرده و پرتو افشانی می


